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   ۸۲ خرداد ۱۱

  
  
  

 را ِ ايران آينده که آدرسِ ايميلی اردشير پرهيزکاریآقایِ ديشب ايميلی دريافت کردم از 
ا امروز هم ب" ِ  روشنگری" ودر  " ل هم بهانهيگی، هم وکيل بيا: " عنوانِ  نوشته بود . داشت 

آقای ايل بيگی، : " کمی آنرا ملايمتر کرده است   " ايرانِ آينده" همين عنوان آمده است   اما 
؛ که بدان سخت " آقا "  ممنون از لطفِ شان که ملقبم کرده اند به - "هم وکيل هم بهانه

بازکردم وخواندم ، هاج وواج ماندم که به خاطرِ  خطائى نکرده ، اين وقتی آنرا !   نيازمندم
موردِ اتهام قرار " ! )  زيبائى " آنهم با چه کلماتِ  ( چنين ناروايانه و بدور از هرنوع عدل وانصاف 

را قطع ] خودم [ را به ديوار کوفت و دست  ] يعنی سرِ  خودم  [آخر بايد اين سر ! گرفته ام 
قصور از شعورِ ! سفيد و آقایِ  پرهيزکاری می خواند سياه ] يعنی مينويسم [نويسد کرد که می 

پس سعی می کنم نوشته ای را که خشمِ  ايشان را !   لابد -ايشان نيست که از طرزِ  نوشتن من 
  :کنم " ترجمه " چنين برانگيخته است را 

  

  

  !!آقاىِ طهماسبی ، آقایِ شمس حائری ، خانم ها ، آقايان آقاىِ طهماسبی ، آقایِ شمس حائری ، خانم ها ، آقايان 

يعنی دلم از [ [ ! ! رسرنوشتم بِگِريدکه هيچ غلطی نمی توانم بکنم رسرنوشتم بِگِريدکه هيچ غلطی نمی توانم بکنم بب

يان بر سرِ شماها آورده اند ، بدرد آمده است ، اما چه کنم که هيچ غلطی " رجوی " که اينهمه 

ام  و " اخته " يعنی دستم خاليست و هيچ قدرتى ندارم ؛ و باز هم يعنی که ! (نمی توانم بکنم 
  )  ]وشته را به تارنماها فرستادم  ن" اخته "باهمين عنوانِ 

  
جمشيد !! " آب توبه ؟" ميخواستم مدتی به تارنماها دردسر ندهم و چيزی نفرستم ، تا خواندم 

که نوشتهء ايشان را پيوستِ  نوشته ام کردم و اشاره ام به بخشی ازآن ، ازجمله [  طهماسبی



کشم و اگر احساس مسئوليت در زير اين فشارهاست که دوست ندارم ديگر نفس ب: اين بود
فرياد کردن ناله های خفه شده در گلوی کسانی که هنوز در حصارهای ديوارهای سربه فلک 
کشيده قلعه الموت رجوی محبوس هستند نبود ديگر انگيزه ای برای نفس کشيدن نيز نداشتم 

دار می کند که از يعنی آدم را وا[ ؛ آيا با خواندنِ مطالبی اينچنانی ميشود خفقان گرفت ؟ ...] 
يان و ديگران ، بس کنيد اينهمه براينها ظلم " رجوی : " تهِ دل و باتمامِ  وجود فرياد بکشد که 

در بحبوحهء تجاوزِ آشکارِ آمريکا به هادی شمس حائری آيا ميشود دردنامهء ]  روا داشتن 
نِ اسير در چنگالِ و نگرانی اش برای فرزندا] می خواستم رجوع بدهم به تاريخِ  نشرش[ عراق 
آخر نمی بينيد که چگونه خطابِ  شان می کنم و چون نمی بينيد ، [  يانِ  بی همه چيز رجوی

بتمرگ در گوشه ات ؛ به توچه : "را خواند و به خود گفت ! ]  شان می خوانيد؟" مدافعِ  "مرا 
اين مسئله ! ربوط به ما چه م: "  يعنی هيچ انسانِ  مسئولی حق ندارد که بگويد !". [ مربوط 

هرکس بايد ، بهر طريق که صلاح می داند و هرآنچه که در توان ! " . ايست بينِ خودِ مجاهدين 
يان هستند ، برهاند از " رجوى " دارد ، بکوشد که تمامِ  کسانی را که هنوز در چنگالِ  مخوفِ  

ِ  يعنی ت. [ ميخواهيد بازهم نمونه بدهم ؟ بسيار بسيارند ] اين مهلکه  نها اين دو مورد
طهماسبی و شمس حائری نيستند که وجود دارند ، بدبختانه انبوهی از دردنامه هایِ  مجاهدين 

   ] .جداشده وجود دارد 
يعنی حکومت [ اينست که چه در قدرت " تمدن !  " را " تمدنِ باشکوهِ ايران "مرده شور ببرد 

هی ]   ونه تنها آنها  -يعنی  رجوی يان "  [ خارج از گود " باشيم و چه در ]  هایِ  شاه و شيخ 
" ! تمدن "شاشيدم ، ريدم به اين !  بکُشيم ، بکُشيم ، بکُشيم و هی زجر بدهيم و زجر و زجر ؟

" را نگه داريد و برهرچه که می خواهيد  انتقاد کنيد ، اما " حرمتِ  کلام " هی می گويند که 
!... [ ستيم و می خواهيد که از گُل و بلبل بگوئيم ؟ واقعا که ه" گُه دانی " بابا ما در " !  محترمانه 

آشفته شده ام که بکار ببينيد که چقدر از ظلم هائی که برشما مجاهدين جداشده رفته است ، 
  ]بردم کلماتی که به قاعده نبايد در نوشته بکاربرد 

گيومه "و اگر در. جداشده "دينِمجاه"يعنی به اين " !  [ مجاهدين "آخه بابا ، نگاه کنيدکه به اين 
نمی " مجاهد " ، ديگر حودرا " جداشده " آورده ام  ،  بخاطر آنست که گمان دارم که شماهایِ  " 

اگر نوشته را از اول خوب خوانده باشيد ، من آنانی را که بر شما ظلم رواداشته اند . خوانيد  
" سابِ  تمامِ  کسانی را که خود را تا جدا سازم ح" مجاهدين " می خوانم ونه " رجوی يان "

می خواندند و به خاطرِ  مسائلی ديگر واردِ  مبارزه شده بودند ونه برایِ  برآوردنِ  " مجاهد 
يعنی چقدر ! [ بهشتِ  برينِ شان  وعده دادند !]    يان " رجویِ  " خواسته هایِ  غيرِ  انسانیِ 

نگاه کنيد که چه بلاها به سرشان ! ] دند مزورانه شما ها ى جداشده و ديگران را فريب دا
به صرفِ اينکه ديندار ]  يعنی دارم ازظلم های رفته بر شما ها سخن می گويم !  [ نيآوردند 



ِ  مجاهدی صحبت می کنم [ نيستيم   ، نبايد دلمان ] يعنی دارم با من و ماهای چپی غير
يعنی ! [  بندازی  تو مستراح ، بنداز اگردلت ميخواهد ايرانی بودنِ شان را! برايشان بدرد آيد 

طرفِ  سخنم  کسانی هستند که به صرفِ گذشتهء از رویِ  اجبار يا به توهم همکاری کردنتان 
 اين من نيستم که چنين ميگويم ، اين ديگرانند که -نمی خوانند " ايرانی " با رژيمِ عراق شمارا 

 يعنی دارم از آن کسانِ در بالا ذکر شده ،  [  نيستند ؟ -انسان که هستند ]   چنين می گويند  
يان ، رفتاری " رجوی "خرده مى گيرم که با شماهاىِ  جداشده و آن ديگرانی هنوز در چنگالِ 

  .] درخور مقامِ  انسانیِ تان نمی کنند
که عليرغم ] از شماهایِ  جداشده دارم تعريف می کنم [ ببينيد که چه انسانهایِ خوبی هستند 

، باز از تک وتا نمی افتند  وباز برسرِ ]  بازهم سخن از شماها هست [ دردکشی اين همه 
؛ گيرم ] يعنی هنوز فعال هستيد وتلاشگر در راهِ انسانها [ آرمانهایِ  انسانگرانهِ شان هستند 

يعنی بينِ شما و من ممکنست همسانی  عقيدتی [که آرمانهایِ شان ، آرمان هایِ من نباشند 
] . ِ خودتان هم ، بالاجبار ، چنين همسانی هائی وجود ندارد وبراين ايراد نيست  بين -نباشد 

بود ، يا خودرا تسليمِ  آخوندهایِ جنايت پيشه ] يعنی به جایِ  شماها [ هرکس به جایِ شان 
بنظر شما دارم از شماها تعريف می کنم يا دارم خوار [ ميشد " شاهِ شاهان " می کرد و يا مريدِ 

خُب شدند که شدند ؛ دردکشانی هستند ، -چندتائيشان شدند ] (ِ تان می کنم ؟و ذليل 
يعنی دارم ميکويم که برایِ منِ شديدا ضدِ سلطنت ، ! [ های اينسانی " التيام " فريبانه ، بدنبالِ 

  است که اگر روبه -" قبول "  ونه قابلِ  -" فهم " بخاطرِ  تمامِ  دردهائى که کشيده ايد ، قابل 
  ] ) .بيآوريد) سلطنت طلبان ( نان آ

يعنی در مقابلِ شما جداشده گان  وتمامِ  يارانِ تان که  هنوز [  من خودم را ، درمقابلِ شان 
، کوچک می بينم و شرمنده ام که دستانم آنچنان بی موست ] يان هستند"رجوی"دراسيری 
  !نم هيچ پشم و پشم که هيچ غلطی نميتوانم برایِ شان  بک وکلاهم بی

می کنم به " هتاکی " وآنچنان خشمگينم از ظلمی که برشما ها رفته و همچنان ميرود ، که ( [ 
به جهنم که اگر : ]  دوستانِ خوبم در تارنماها و نوشته را خاتمه ميدهم به اينصورتِ نامحترمانه 

 )گوئی ام ، نخواهيد اين نوشته را منتشر کنيد " بدوبيراه " بخاطرِ 
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  محمد ايل بيگی
 ! آقايان آقاى طهماسبی ، آقاى شمس حائری ، خانم ها ،
 ! برسرنوشتم بگريدکه هيچ غلطی نمی توانم بکنم

  
  :۱پيوست 

با اشتباهاتِ تايپی ، ( نوشتهء آقایِ  پرهيزکاری را بهمان صورتی که برايم فرستادند [ 
  به Times New Romanرا از  " قلم "  فقط .را در اينجا مى آورم ) املائی و انشائی 

Nazanin تغيير دادم  [ .  
  

  ايل بيگی، هم وکيل هم بهانه
  

است  مطالبی را ..آقای بيگی در نوشته ای که فاقد هرگونه ارزش سياسی، فرهنگی، ادبی و 
ه گفته اند که در مقام وکيل شيطان نقش بازی کرده اند فعلا به اينکه مخاطبين آقای بيگی چ

 ۲۰و  ۱۰کسانی هستند کاری ندارم فقط جهت يادآوری عرض کنم نفراتی که نام برده بيش از 
سال از عمرشان را در مسير همان آرمانی که آقای بيگی بيرق آن را در اروپا بدست گرفته، در 
سخت ترين شرايط مايه گذاشته اند و حرفهايشان چيزی جز تجربياتی که به قيمت رنج و 

  . بهترين سالهای جوانيشان بدست آورده اند  نبوده و نيستشکنج و دادن
مجاهدين اگر : "که)  نقل به مضمون(در اينجا فقط ميخواهم از انساندوستی و اينکه ميگويند 

البته فکر ميکنم هر کدام از کادرهای مجاهدين که از اين ". ايرانی نباشند انسان که هستتد
 ضدانسانی اين گروه افشاگری ميکنند طرف بحثشان سازمان فاصله ميگيرند و عليه کارهای

شخص رجوی و تعداد محدودی از فرماندهان و شريکان جرم اوست که فرصت طلبانه و آگاهانه 
والا که ساير اعضای بدنه مانند همه ما يا به زور و اجبار و با . به جنايتهای خود ادامه ميدهند



ر اوهام و فريب چند ده ساله غوطه ورند و تهديد و ارعاب نگه داشته شده اند يا هنوز د
  .سرشان را از زير برف هنوز در نياورده اند

در رابطه با انسان بودن مجاهدين موکل آقای بيگی لازم است مشت کوچکی از خروارها را 
بگويم تا ببينم که هنوز حس انساندوستی آقای بيگی سرکش و بی قرار هوای موجودات 

ايشان مشروع است را ميکند يا اينکه نم نگاهی هم به انسانهای ديگر دوپايی که هر جنايتی بر
به قربانيانی که گناهی جز اعتماد به اين سازمان و مايه گذاری خالصانه برای مردم و . دارد

ميهنشان سودای ديگری نداشته و ندارند ولی به دليل اعتراض به کارهای وطن فروشانه و 
ه ترين اذيت و آزارها از شکنجه و قتل و فشارهای روانی طی ضدانسانی اين گروه مورد رزيلان

راستی آقای بيگی . قرار گرفتند... ساليان تا زندانی کردن و تحويل دادن به استخبارات عراق و 
پشتشان است و نه ... نظرتان در باره اين انسانها که نه در قدرت هستند و نه هيچ تبليغات و 

تمامی عمر،  سلامتی و سرمايه هایشان را دراين مسير از دست حمايتی دارند و پس از اينکه 
آيا اينها را اصلا .داده اند اکنون با حداقل های معشتی آواره و بی خانمان هستند، چيست

غيره ميدانيد که ... انسان ميدانيد يا همانند آقای رجوی آنها را مامور وزارت اطلاعات و خائن و 
جهت اطلاع آقای بيگی بايد بگويم که آقای . (ه بايد کشته شوندحتی در اروپا به هر قيمتی شد

الان : رجوی طی جلسات درونی به تمامی کادرهای مجاهد فرمان هميشگی و دائم العمر داد که
دستمان بسته است چون به عنوان آلترناتيو با ما تنظيم رابطه ميشود، اگر پيروز شديم و به 

يگيريم ولی اگر شکست خورديم و ديگر محدوديت حاکميت رسيديم که آن موقع تصميم م
. سياسی نداشتيم، اولين مسئوليت و ماموريت هر مجاهدی کشتن مخالفينمان در اروپا است

هر کس بايد خودش طراحی و عمليات کند در اروپا هم برای قتل اعدام نميکنند زندانهای 
 و معياری نزديک به انسانيت هم توجه ميفرماييد آقای بيگی اصلا ملاک.) ... راحتی هم دارد و

تنها دليل عدم اجرای آن دست بستگی سياسی است و بعد هم . در اين فرمان ديده نميشود
حال با اين فلسفه و . اينکه چون مجازات در اروپا سنگنين نسيت هر جنايتی ميتوان کرد

 که حاکميت ايدئولوژی ميتوان حدس زد که در داخل مناسبات و حصارهای بسته قرارگاههايی
  .بلامنازع  با آقای رجوی و باند اوست چه کارها که نميتوان کرد

آقای بيگی نظرتان در رابطه با قتل پرويز احمدی در زير شکنجه فقط برای اينکه خودش به 
 به عراق آمد و ۶۷دروغ بنويسد که مامور وزارت اطلاعات بوده چيست؟ پرويز احمدی در سال 

همان که آقای بيگی را ( قرارگاه  بوديم و به لحاظ خصايل انسانی سال با هم در يک۳حدود 
 که ۷۶ ناپديد شد تا سال ۷۳وقتی هم که در سال  . بسيار دوست داشتنی بود)  وجد می آورد

سازمان بصورت نا مفهوم و ناگهانی و بدون اشاره به نحوه شهادت او را در زمره شهدای 
 نام برد هيچ اطلاعی از او ۳۸۰ت در نشربه شماره موضوعات مربوط به  نفوذ وزرات اطلاعا



جهت اطلاع آقای بيگی بايد گفت که اگر کسی هرگونه سئوالی از اين جنس بکند . نداشتم
بيدرنگ طرف حسابش  ضداطلاعات مجاهدين خواهد بود و اول می گويند به تو چه ربطی دارد 

ت نزديکترين دوست و همرزم هم يعنی از سرنوش. بعد هم می گويند چرا اطلاعات جمع ميکنی
نميتوان و نبايد سئوال کرد اين کار خيانت و جرم تلقی ميشود و اين سئوال همواره در ذهنم 

 ۴۰۰بود تا اينکه وقتی خودم را به زندان ابوغريب عراق تحويل دادند و در کمال ناباوری حدود 
اهدين بودند نفری را ديدم که ايرانی را در آنچا ديدم که اکثرا از ناراضيان و جداشدگان مج

 او هم در زندان مجاهدين و ماهها زير ۷۳قبل از من در ابوغريب بود و او گفت که در سال 
  .شکنجه بوده و خود شخصا شاهد مرگ پرويز احمدی بوده

همچنين آقای عباس صادقی نژاد که چند ماه قبل از دست مجاهدين گريخت و خود را به اروپا 
اهدين اين قتل بوده که حرف هر دو اينها کاملا مشابه بود و شايد برای خود رساند از جمله ش

 متری ۱۶شاهدين ميگفتند که  در يک سلول . من هم باور کردن اين جنايت ابتدا سخت بود
 نفر بوديم و تک تک ما را ميبردند و ساعتها مورد ضرب و شتم و بازجويی و ۲۰ الی ۱۸حدود 

 از ما ميخواستند که امضاء کنيم که مامور وزارت اطلاعات هستم و شکنجه قرار ميدادند و فقط
ساعت در ۲يک بار او را بردند و بعد از . اکثر نفرات اين کار را کردند ولی پرويز مقاومت کرد

حالی که تمام سرو صورتش متورم و کبود و خونين بود به نحوی که قابل شناختن نبود و آثار 
ساعد ديده ميشد و  نيمه بيهوش بود آوردند و در سلول شکستگی روی انگشتان دست و 

اسامی شکنجه گران را هم گفت که از نزديک ميشناختم تعدادی قبلا افشا شده اند . (انداختند
  .پرويز به سختی نفس ميکشيد و خرخر ميکرد) ولی فعلا از نام بردن آنها خودداری ميکنم

ت آب می کنند که با برخورد وحشيانه آنها هم سلولی هايش چند بار از زندانبانان درخواس
مواجه ميشوند، يکی از زندانيها ميرود تا با قاشق زبانش را که نيمه بريده بود از حلقش کنار 
بکشد که خفه نشود که شکنجه گران آمده و او را مورد هتاکی قرار ميدهند و ميگويند خودش 

توجه ميکنيد آقای بيگی . (زی ميکنيدرا به موش مردگی زده او خائن است چرا برای او دلسو
، حتی در مورد کادرهای خودشان که در حال مرگ هستند يک نسخه "انسانها"اين از نظر شما 

تا اينکه بعد از چند دقيقه صدايش قطع ).انسانيت معنايی برايشان ندارد. خائن ميپيچند و تمام
مام آمده از پايش گرفته و اورا وقتی هم که به زندانبانان اطلاع ميدهند با خونسردی ت. شد

البته که در محل آرمگاه عمومی که د رقرارگاه اشرف . کشان کشان از سلول خارج میکنند
شهادت يک فرد که ديگر . و در اين رابطه سازمان هيچ توضيحی هم نداد . است او دفن نشد

 ۱۰ريک اطلاعيه  هم د۷۶ شهادت او اعلام نشد و در سال ۷۶اسرار امنيتی نيست چرا تا سال 
که البته هشتاد درصد آن هم دروغ بود و بعضا ( صفحه ای در رابطه با نفوذ وزارت اطلاعات 

نام او را با تعداد ديگری که هنوز راز کشته )  اعضای ناراضی قديمی هم در اين ليست بودند



و آيا  . دراستی آقای بيگی به نظر شما پرويز انسان نبو. شدنشان معلوم نيست را منتشر کرد
براستی بازگو کردن اين حقايق و جنايتها است که رگ انساندوستی شما نسبت به مجاهدين 

  .متورم ميکند يا موضوع چيز ديگری است
 ساله ای که از ۱۸دختر (و آلان )  جوانی که در قرارگاه همايون با گلوله خودزنی کرد(آيا حجت 

و الياس کرمی اهل کرند که سال ) ودکشی کرداروپا رفته بود و در اثر فشار روحی تشکيلات خ
علی خوشحال که .  به طرز مشکوکی کشته شد و هيچ موقع هم اعلام نشد و مسکوت ماند۷۴

.  اعلام جدايی کرد۷۳در سال .  به عراق آمد۷۰سال در زندانهای رژيم بود و در سال �مدت 
 به قتل رسيد و ۷۴در سال  . کردندمجاهدين هم او را زندانی کردند و کار نا تمام رژيم را تمام 

بعد اعلام شد که در اثر شليک ناخواسته کشته شده است ولی او را هم مانند موارد مشابه در 
گورستان عمومی قرارگاه اشرف دفن نکردند و محل دفن او هم نامشخص است و  دهها نمونه 

شی و خود سوزی کردند ديگر  انسان نبودند که در اثر فشارهای روحی و روانی تشکيلات خوک
" انسانی"البته اطلاعيه داخلی چون چيز مهم و (بعد هم تمامی آنها را سازمان اطلاعیه داد 

  . و به عنوان شليک ناخواسته آن را عنوان کرد)  نبود که بيرونی شود
آيا ناراضيانی که تحت عنوان مآموريت به آنطرف مرز فرستاده شدند و بعد با صحنه سازی 

  . زمينه درگير و کشته شدن آنها فراهم کردند انسان نبودندرزيلانه 
در اين رابطه آنقدر نمونه هست که شايد بتواند کمی رگ انساندوستی آقای بيگی را بجنباند 
که در اينجا مجال گفت تمام نمونه ها با جزئيات نيست ولی در صورتی که آقای بيگی به نمونه 

نساندوستی شان نسبت به قربانيان جنايتهای های بازهم بيشتری برای جنبيدن رگ ا
مجاهدين نياز دارند آدرس خود را بفرستند تا حضورا تا هر ميزان که ميخواهند از اين بابت 

  .برايشان نمونه بگويم
آیا صدها انسانی که فقط به دليل نپذريفتن شرايط مجاهدين تحويل زندانها و استخبارات 

ه ای از عمق فجايع اين زندانها را از رسانه ها ميبينيد و که اين روزها گوش(ضدانسانی عراق 
در زندان ابو غريب که بودم فردی را ديم که تمام جراحات و . شدند انسان نبودند) می شنويد 

چون نظر خودش را برای علنی کردن اسمش نميدانم  فعلا (اندوههای خودم را فراموش کردم 
رگ انساندوستيشان در اينجا هم کمی جنبيد و خواست اسم او را نميگويم ولی اگر آقای بيگی 

ساله به نطر ۴۰ سال داشت ولی ۲۶او تقريبا .) . بصورت خصوصی برای خودشان خواهم فرستاد
سال قبل از آن جهت پيوستن به  ۴.  سال بود که زندان ابوغريب بود۴حدود . ميرسيد
ميگفت . مجاهدين رسانده بود همراه همسرش از منطقه کردستان عراق خودش را به نيمجاهد

که چند ماهی بود که ازدواج کرده بود که در دام مجاهدين می افتد و با دروغگويی مجاهدين  
و به عشق مبارزه به مجاهدين اعتماد ميکند  و همرا ه همسرش خودش  را به مجاهدين 



اگر بخواهيد بمانيد بعد ميگويند . ابتدا يک ماه بصورت مهمان از آنها پذيرايی ميکنند. ميرساند
او اعتراض ميکند و ميگويد که . بايد طلاق بگيريد چون ما در اينجا زندگی خانوادگی نداريم

جواب ميدهند که اگر اهل مبارزه هستيد فرقی نميکند در ايران . چرا اين را در ايران نگفتيد
ولی . ند که طلاق بگيرندآنها نمی پذير. مهم اين است که بايد اين کار را بکنيد. ميگفتيم يا الان

ماه با انواع شيوهاى رزيلانه از دروغگويی و نوشتن متنهای  ۲آنها را از هم جدا کرده و مدت 
جعلی برای اينکه يکی از آنها را متقاعد کنند که همسرش خيانت کرده و آنها را وادار به طلاق 

آيا برای شما . ن عراق ميدهندکنند و وقتی موفق به اين کار نميشوند هر دو آنها را تحويل زندا
نفس ايرانی بودن در (قابل تصور است که سر زن و شوهر به اين جوانی  که ايرانی هم باشند 

... زندانهای عراق جرم بود و از اين بايت مرتب زندانيان ايرانی مورد ضرب و شتم و تحقير و 
 ۱۸از هم جدا کرده بودند و مدت آنها را . در زندانهای عراق چه بلايی می آيد.)  قرار ميگرفتند

ساعت  سختترين و خوارکننده ترين کارها برا ی زندانيان عرب  ۱۵ماه و  با انجام روزانه 
تهيه ميکرده و با پذيرش اينکه نصف آن را هم ) در حدود نيم دلار در روز(مختصر پولی

طلاع دادند که زندانبانان عراقی باجگيری کنند به همسرش ميرسانده است بعد هم به او ا
 که در ۱۳۸۱و خودش هم تا تابستان . همسرش را تحويل مقامات امنيتی ايران داده اند

نطرتان چيست  شايد اين زوج جوان که تازه هم ازدواج کرده  و جرمی . ابوغريب بودم آنجا بود
  .جز اينکه ميخوستنند با هم زندگی کنند ندارند هم جزو انسانها محسوب نميشوند

باز هم اسم را به دليل حفظ حقوق فرد مورد اشاره نميگويم ولی با همين (ض . م: گرمورد دي
 سال از کادرهای ۲۰که بيش از )  حروف اول اسم هم اکثر نفرات مجاهدين او را ميشناسند

بعد از برگشتن به . مدتی برای ماموريت به اروپا آمد۷۶ تا ۷۲سازمان بوده و طی سالهای بين 
يت بسيار خشن و ضد انسانی در تشکيلات، درخواست ميکند که مجددا به عراق و ديدن وضع

 با اجبار او را نگه داشته بودند و در محاکمات و جلستات ۸۰ تا ۷۶اروپا برگردد که از سال 
(  که بخشی از آن را آقای مسعود طيبی افشا کردند ۱۳۸۰سرکوب اعضای ناراضی در تابستان 

ض به .به شدت تحت فشار قرار دادند که م) سات محاکمه شدمو از جمله خودم هم در اين جل
گريه و التماس افتاد و چهاردست و پا روی زمين راه ميرفت و پای کسانی که او را احاطه کرده 

و . و به عنوان خائن او را مورد محاکمه قرار داده بودند می بوسيد و تقاضای بخشش ميکرد
انسان آن هم از نوع "که حتما اين يکی ( ين همزمان مهوش سپهری با نام مستعار نسر

که از اصليترين مسئولين ) را آقای بيگی خوب ميشناسد يا لا اقل اسمش را شنيده " شريفش
سرکوبهای تشکيلاتی و پيش بردنده اين خط ضدانسانی است همراه او دور ميچرخيد و با 

ا کند و به  سازمان خيانت انگشت به او اشاره ميکرد که اين سرنوشت کسی است که هوس اروپ
  .کند



فقط در حد همين چند کلمه )  در اين مختصر نميگنجد(سرنوشت خودم را در اینجا نميگويم 
هفته ۲ سال انواع فشارهای روانی و تهديد و ارعاب، بارها  ضرب و شتم که منجر ۴که بعد از 

 حالی که پزشک و در)  ۱۳۷۷سال (بستری در بيمارستان قرارگاه اشرف و نقص عضوم شد 
متخصص ارتش عراق گفته بود که نياز به عمل جراحی برای بازيابی توان راه رفتن دارم اين کار 

نه مثل ( روز اعتصاب غذا ۳۲بعد هم يک بار . را نکردند و تا الان هم اين توان را ندارم
 در داخل پناهجوی ايرانی در انگلستان که اعتصاب غذايش هر روز تيتر رسانه شود، نه عزيزم

حتی بدون هيچ اميدی . برج و باروها و قلعه های مجاهدين که صدايم به هيچ کس نمی رسيد
ماه انفرادی که حتی برای دندان دردم  نه دکتر و رسيدگی که يک  ۷و بعد )  به زنده ماندن

 روز اعتصاب غذا که مجبور شدند مرا به استخبارات ۱۰و بعد مجددا . مسکن ساده هم ندادند
گوشه ای بسيار ناچيز از جنايتهای مجاهدين و مسئوليت .... ندان عراق تحويل دهند و وز

  .شخص آقای رجوی است
  . آیا واقعا در کجا چنين رزالتها و اعمال ضدانسانی ديده می شود

( در اين زمره به عهده گرفتن نقش بخشی از استخبارات عراق عليه مخالفين صدام حسين را 
  .بايد در نظر داشت). گی مخالفين صدام حسين را انسان حساب کنندالبته اگر آقای بي

که . و اما آقای بيگی بيان  اين جنايتها يا سکوت در قبال آن را مشروط به شرايط می کنند
که البته خودش جای سئوال است که چرا تجاوز آمريکا به ... آمريکا به عراق تجاوز کرده و 

ولی . د به بحثهای به اصطلاح اپوزيسيون ايران که بماندعراق و صدام حسين ربط پيدا ميکن
بايد يادآوری کرد که مگر رژيم جمهوری اسلامی با بهانه جنگ هر کاری که دلش خواست نکرد 

در اين رابطه هم فرهنگ و ادبيات غنى ايران که در سطور آقای . و گفت هيس جنگ است
در يک مراسم تعذيه يکنفر از بابت اذيت . بيگی اثری از آن ديده نميشود، داستان جالبی دارد

تا طرف اعتراض ميکرد که . پايش را می گذاشت روی پای نفر ديگری و محکم فشار ميداد
چند بار اين کار تکرار شد نهايتا طرفی که مورد آذار . نکن، ميگفت هيس تعذيه به هم ميخورد

عذيه سوخته خوب پايت را از روی قرار گرفته بود فرياد برآورد که آقاجان تو اگر دلت برای ت
حال بايد به مجاهدين و وکيلانشان گفت که آقاجان اگر داری مبارزه ميکنی چرا . پايم بردار

حتی  با نيروهای خودت اين چنين ضدنسانی رفتار ميکنی بعد هم تا هر کس صدايش در می 
ن چه مبارزه برای آزادی و آقاجان  اي. آيد آه و فغان و فرياد که آقا ما داريم مبارزه  ميکنيم

وطن است که مسيرآن از شکنجه و قتل و زندانی کردن نيروهای خودت بايد عبور کند و 
نيرويی که در نقطه ای که در حاکميت نيست اين چنين بی درطغ جنايت ميکند بعد از بدست 
 گرفتن قدرت چه چيزی را راحت خواهد گذاشت و واقعا آقای بيگی اين ماجراجويی ها و



جنايتهايی که شما نامش را مبارزه گذاشته ايد و به اينکه در هر شرايطی مجاهدين از آن کوتاه 
  نمی آيند افتخار هم ميکنيد جای دفاع کردن دارد؟ 

آقای بيگی، اگر ما که با گوشت و پوست ايدئولوژی منحط و اعمال ضدبشری و : و اما سخن آخر
 تجربه کرده اطم و فقط بخش کوچکی از آن را در ديدگاه ضدانسانی اطن فرقه را لمس کرده و

معرض قضاوت افکار عمومی و ايرانيان قرار ميدهيم اين کار را نکنيم، در فردای روزگار خود 
شما دستتان به قلمتان نخواهد رفت که چرا ما که ميدانستيم و تنها ما بوديم که ميتوانستيم 

 کنيم چرا به اين مسئوليت و وظيفه خود چهره واقعی اين فرقه و شخص آقای رجوی را افشا
  .عمل نکرديم

اين روزها ممکن است بوی کباب به مشام برسد ولی اشتباه نشود گوش درازی را دارند داغ 
  ...ميکنند
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   :۲پيوست 
  

 ! !دردهای فروخورده ؟ 

  غا مرهمیينه مالا مال درد است ای دريس

لی يهر گاه بنا به دلا... ) دن جسدم به اروپا يبعد از فرار از چنگال رجوی و رس( ش از دو سال است که يب
م يکه تحت درمان ت( ن المللی يان زندان و شکنجه بيا سازمانهای کمک کننده به قربانيرانی و يدوستان ا

رند از من درخواست می کنند که يتم قرار می گيان وضعيوقتی در جر) های پزشکی آنها قرار دارم 



ری يلوگز جيات و ارگانهای آنها نيلی حتی از انتشار مدارک آن توسط نشريحرف بزنم ولی بنا به دلا
  .کرده ام 

ن حق جامعه و مردمی که يا اين مسئله آين پرسش روبرو شده ام که ورای جنبه شخصی اينکه با ايتا ا
  .... ت های هر چند دردناک مطلع شوند يست که از واقعيمن به آنها تعلق دارم ن

ل ي نوشته آقای اتماس و درخواست ها مجددا تکرار شد و بالاخره » آب توبه « به دنبال نوشتن مقاله 
نکه کار مشکلی است چون هر وقت به يرغم ايش واقف کرد عليش از پين کار بيگی من را بر ضرورت ايب
ده می شود کنترلم را ير کشيع گذشته می افتم و صحنه های دردناک آن دوباره در ذهنم به تصوياد وقاي

  ....زی معده می شوم ياز دست می دهم و حتی دچار خون ر

تی که می کنم تلاش خواهم کرد گوشه ای هرچند کوچک از آنچه را يفه و احساس مسئوليبر وظاما بنا 
   .سم يکه خودم شخصا در معرض آن بوده ام را بنو

ن يا در بغداد با ايتاليس دفتر حفاظت منافع ايبه دنبال سرباز زدن از نوشتن و امضاء نامه ای خطاب به رئ
ا صرف نظر کرده و می خواهم يتاليصا و داوطلبانه از برگشتن به اشخ) د طهماسبی يجمش( محتوا که من 

  ....بخش در عراق بمانم يدر ارتش به اصطلاح آزاد

ن مواجه يع نژاد مواجه شدم که از آنچه در ايوان درنده وحشی بنام نادر رفيرت با حيدر اوج ناباوری و ح
  .ان آن شرم دارم يگذشت از ب

دم و حتی يزی نمی فهميچ چي آلودم را به درون سلول انداختند هکر در هم شکسته و خونيوقتی پ
  ....نم آرزو داشتم زنده نبودم يم مشکل بود و فکر می کردم خواب می بيز برايباورش ن

  . دا کنم يتلاشم را شروع کردم تا امکانی برای خودکشی پ

وار آورده بودند و ظاهرا ي دازدر و... ی که برای پاک کردن آثار خون ويبالاخره مقداری پودر لباسشو
ر يد که درد کشنده و غيه آنرا ببرند در آب حل کرده و خوردم و طولی نکشيفراموش شده بود که بق

ن چنگ می يشدت درد آنچنان بود که به زم... زی معده يقابل تحملی شروع شد و به دنبال آن خون ر
. م کردند ين حال رهايسی توجه نداشت و به همادم به هوا بلند بود اما کيدم و فريچيزدم و به خود می پ

مانی سلول چنگ زده بودم که از انگشتانم خون می آمد ولی شدت درد دلم به قدری يآنقدر به کف س
سر زندانبان ) عادل ( بود که درد ناشی از زخمی شدن انگشتانم را احساس نمی محمد سادات دربندی 

مارستان که فرار يمت بيول و می گفتند تو می خواهی ما ببران آمده بودند داخل سليد عالميرجوی و مج
  .....کنی 



د وقتی به هوش آمدم در سلول سرم به من وصل کرده بودند يت چقدر طول کشين وضعينمی دانم ا
  .... م ذاکری بالای سرم بودند يو ابراه) ن ينسر( شمچی ، مهوش سپهری يمهدی ابر

س دفتر حفاطت منافع ياز سوی سازمان تعهد سپرده بود به رئندگی يشمچی به نمايآخر چون مهدی ابر
ا را فراهم کنند و موضوع يتاليمن را بدهد و مقدمات رفتن من از عراق به ا) پاسپورت ( ا که مدارک يتاليا
  ....رونی شده بود نمی خواستند من بروم يب

 فشار را شروع کردند که بی م کشاندن من و گرفتن آن نامهيط برای به تسلين حال در همان شرايبا ع
  . ده بود يفا

وقتی . هنوز بعد ازگذشت چند سال و درمانهای مختلف با آثار و عواقب آن دست و پنجه نرم می کنم 
پزشک معالجم می خواست روی روده ای که در اثر فشارهای ناشی از همان دردها ی آن دوران عملم 

چ يرون زده و پيدن لوله بيعضی وقتها موقع نفس کشکند تعجب می کرد که چطورزنده مانده ام چون ب
  . خورد و دچار حالت خفگی می شدم يم

  ۱. ۶ . ۲۰۰۳جمشيد طهماسبی 
  ۲۰۰۳ ماه  ژوئن ۴ مطابق  با ۱۳۸۲ خرداد ۱۴چهارشنبه 
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  سينه مالا مال درد است اى دريغا مرهمى
  )جمشيد طهماسبی(

  ١٣٨٢خرداد١٣  برابر ٢٠٠٣   يونى٣دو شنبه  مقالات امروز  
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  .پرهيز از نوشتن گاه بهترازنوشتن است ! آقایِِ  پرهيزکاری 
  
  

  !دوستِ  درد کشيده ام ، آقایِ  پرهيزکاری ، باسلام 
  

  :شماره گذاری کنم د که نوشته ام را ياجازه بده
  

تانرا نداشتم و " ايميلِ  " ستم نامه ای خصوصی برايتان بنويسم ، اما می خوا -۱
ترسم ازآن بود که . بفرستم " ايرانِ آينده " درست ندانستم که آنرا به آدرسِ 

گمان برند که موردِ خطابند ـ کاری که شما می کنيد با استفاده از آدرسِ  آنها 
ِ  نوشتهء شما ، موضعِ  خودرا وانسان گمان می برد که آنان دارند با فرستادن

  .بيان می کنند 
آمده است ، " ايرانِ  آينده " ازآنجائی که نوشتهء شما ، تا اين لحظه ، تنها در  -۲

من اين نوشته را تنهابرایِ  آنها می فرستم ـ اگرچه به خاطرِ  بهره برداریِ  
، ديگر نمی ناجوانمردانه تان از نامِ  آنها برای فرستادنِ  توهين نامه به من 

اگر نوشته تان در تارنمائی ديگر بيآيد ، به . خواستم مطلبی برايشان بفرستم 
 .خودم اين حق را می دهم که جوابم را به آنها هم بفرستم 

که حتی در اين باصطلاح عذرخواهی ، ( ظاهريتانرا نمی پذيرم " عذرخواهیِ "  - ۳
ستقيم مراموردِ  خطاب شما ـ با م) . دست از توهينِ  مزورانه برنمی داريد 

قرار دادن ـ ، به من توهين کرديد وبرایِ  چند تارنما فرستاديد ولازمه اش 
اينست که خطاب به من اظهار داريد که به خطا رفته بوديد و برایِ  همان 
تارنماها بفرستيد ـ کاری که می دانم که غرورِ  بيش از حدِتان به شما اجازه 

 !نخواهد داد 
 : ای بدهم از آنچه که ـ لااقل از نظرِ  من ـ ، بايد کرد بگذاريد نمونه -۴



، مصاحبه ای " ديدگاه " در زمانی ، تارنمایِ  نه چندان دوست با شما ، يعنی 
جعلی از رضا پهلوی را منتشر کرد ومن با استناد به آن به نقد اين مصاحبه 

من . عذرخواهی کرد وگفت که جعلی بوده است " ديدگاه "نشستم و فردايش 
يک : "اصلی نبودم ، بلافاصله مقاله ای نوشتم با اين  عنوان " مقصرِ  " اگرچه 

بگمانم هردو مقاله را می توانيد ، هنوز ، ! " ( پوزش به آقایِ  پهلوی بدهکارم 
چه شما بخواهيد و نخواهيد ، چه شما ) . بيابيد " ايرانِ  آينده " در بايگانیِ  

 روز و روزگاری دريابم که درنوشته ام به باور کنيد و نکنيد ، من اگر
به خطا تهمت هائی زده ام  ، ... خونخوارانی چون رفسنجانی ، خامنه ای و 

حتی يک لحظه ، خوب توجه کنيد ، حتی يک لحظه درنگ نخواهم کرد و 
 !آيا به گمانِ  شما ازخونخوارانم ؟. بالافاصله از آنها عذرخواهی خواهم کرد 

ِ  حاج سيد جوادی چيست ، احتياج به بحثِ اينکه نظرم به عق -۵ ايدِ آقای
 ، درنوشته هائی با نامهایِ مستعار  ۵۰کاری که در سالهای (جداگانه دارد 

شما !  اما دوستِ  من. به گويم که چندان خوش نيست  به اشاره ) . کردم 
که به ضميمه ،  بروالِ  هميشگی ام ،  با نوشتهء  شما می (  نوشتهء ايشانرا

ـ ، وارونه خوانده ايد و " طبقِ  معمول " ـ  ميخواستم بگويم  ، باز هم) ورم آ
. يد و اين هم هيچ بعيد نيست هيچ به ظرافت هایِ  نوشته توجه نداشته ا

 ؟ چرا
 : بی پرده باشما بگويم  - ۶

دقيقا ـ : شما هنوز در حال و هوایِ مجاهدين هستيدو دقيقا ـ تاکيد می کنم 
قاراشميشی از بد خوانی و بدفهميدن : ومی نويسيد چون آنها ميخوانيد 

شما هنوز به چندسالی نياز داريد که بتوانيد ! وبدنوشتن و فحش نامه ای 
محمدرضا اسکندری ، طاهره خرمی ، شمس حائری و حتی رضا اسدی و 

بشويد ، والا اگر همينطور ادامه بدهيد ، بی هچ شک وشبهه ای ... سبحانی و 
فشاری ـ که سنگينیِ  بارِ  کين ها از نفس اش انداخته است می شويد نادره ا

  ... و اگر کيلوها کين خريده ، امروزه روز ، خروارها می فروشد 
  چارهء کار چيست ؟ -۷

گاه ضررِ  بعضی از نوشته ها از منفعتِ  شان بسيار ! دوستِ  من ننويسيد 
ا ـ که هنوز هم ه" عقلِ  کل " وقتی که نوشته هایِ  بسياری از . بيشتر است 



ـ  را در گذشته ها خواندم و ثمره اش اين رژيمِ  ! ميدانند " عقلِ  کل " خودرا 
خونخوار شد ، به خودم گفتم که اگر نمی خواهم چنانچون آنان کنم ، بهتر که 

 درايران وخارج با ۶۰ و ۵۰ننويسم ، واگر چه چند کتابی از من درسالهایِ  
ه بودند ، اما نوشتن را بمدتِ  بيست سال به کلی نامهایِ  مستعار ، منتشر شد

کنار گذاشتم و گمان نمی برم که اين ننوشتن ها تاثيری در سرنوشتِ  مردم 
می دانم که از من قبول نخواهيد کرد ، اما با اين همه ! ايران داشته اند 

گاه اين ! نوشتن راحت ترين کارهاست ؛ اما ننوشتن سخت ترين ها : ميگويم 
  .امتحان کنيد ، ضرر ندارد . هارا بايد به تن خريد سختی 

  .با آرزویِ  خالی شدنِ  شما از کين و نفرت ها 
  
 ۸۲ تير ۱۳

  ۲۰۰۳ ژوئيه  ۵   مطابق با۱۳۸۲ تير ۱۴شنبه 
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 است ز از نوشتن گاه بهتر از نوشتنيپره! آقای پرهيزکاری 
گیيل بيمحمد ا  

  

 
 :پيوست 

 
 

 ما و آفاى حاج سيد جوادى و مجاهدين 
 اردشير پرهيزکارى

نميدانم به قول دوست گرامى آقاى ايل بيگى از لحاظ شعور دچار مشکلم يا اينکـه در                 
 همايون وساير غارهاى آقاى رجوى پنجـه در پنجـه           طى مدتى که در غارهاى اشرف و      

صحراهاى خشک و رهبران کله خشکتر بوديم، ادبيـات و فرهنـگ سياسـى فارسـى                
تغييرات شگرفى کرده که بعضا  خواندن مطالبى برايم  سرگيجه  آور ميشود و نميفهمم    

و در طيف خاکسترى نزديک به سياه اسـت يـا           . سياه است، سفيد است، يا خاکسترى     
  نوشته مبهمى را سياه خوانديم بر مـا ايـراد            .نزديک به سفيد و يا اينکه درست وسط       
البته نياز به چنـد صـفحه توضـيح از طـرف            . گرفتند که آقا سفيد بود و سياه خواندى       

من هم پذيرفتم که نويسنده قصد حمايت از سازمان مجاهدين را           . نويسنده گرامى بود  



دا شده اى که ايشـان مجاهدشـان ميخوانـد ولـى            نداشته بلکه ميخواسته از نفرات ج     
وقتى کـه کلمـات مـورد      . خودشان نميخواهند که با اين نام خوانده شوند  حمايت کند          

حمله و غارت قرار ميگيرند و هيچ مرزى هم در اين غارتگرى رعايت نميشود اميدوارم               
را بـه لغـايش     خير، عطايش   . بر من و ما خرده نگيرند که آقاجان کلمات که گناه ندارند           

اين نام ارزانى همانهايى که با اين نام رزالتها کردند و جنايتها کردنـد و هـر                 . بخشيديم
ايرانى با شنيدن اين کلمه به فکـر آدم فروشـى، وطـن فروشـى، رزالـت ، جنايـت ،                     
دروغگوئى ، دوروئى ، کيش شخصيت و بـه قربانگـاه فرسـتادن بيگناهـان و بـا پـول                    

و ما هم ديگر حوصله چانه زدن بر سر اينکه آقـا            .  مى افتد . ..خونشان رياست کردن و     
پـس همـان    . يک نفر ديگر با اين اسم اين کارها را کرده و ما مثل او نبوديم را نـداريم                 

با اين توضيح  همينجا از آقاى ايل بيگى هـم بخـاطر        . بهتر که خود را به اين نام نناميم       
  . سوءتفاهمى که پيش آمده بود عذرخواهى ميکنم

  
  ۳/۰۷/۲۰۰۳به تاريخ 

  

به حاج سيد جوادی ست و با همان شيوهء " حملهء جانانه " باقی مطالبِ ايشان در [ 
  . ]ازآنجائی که طولانی ست وجايش اينجا نيست ، نمی آورم . وارونه خوانیِ ايشان 

  ۲۰۰۳ ژوئيه  ۴   مطابق با۱۳۸۲ تير ۱۳جمعه 
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 ما و آفاى حاج سيد جوادى و مجاهدين 

   )ير پرهيزکارىاردش(
 
  
  
  

 
  :و نگاه کنيد به 

 ما و مجاهدين و پليس فرانسه

اگر چه رهبري سازمان مجاهدين عمومأ و مسعود رجوي خصوصأ هيچ گونه اعتقادي • 
وق بشر ندارند، اما وظيفه مدافعان حقوق بشر، دفاع از حقوق آنها به اصول و مبادي حق



  ميباشد
  سيدجوادی  اصغر حاج علی

  ١٣٨٢ تير ٥پنجشنبه 
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  !م پور ، مرحباکه داريد قدمِ اول را برميداريد آقایِ عبدالرحي

  محمد ايل بيگی

  

اين نظام : اگرايرانی ديگر می خواهيم "  روز گذشته ، در دو نوشته با عناوينِ ۱۰/۱۵در 
برایِ "مسعود جان ، " و " !   بايد برود ؛ باتمامِ جناح هايش -ـ همچون نظامِ  شاه 

، ) که درچند تارنما آمدند  " ( ...اما ! را امضاءکن و هرچه دلِ تنگت ميخواهد... " اتحاد
اين مسئله را مطرح کردم که چرا نميشود ، بخاطرِ وجودِ  برخی نامها ، اسنادی از نظيرِ  

  .را امضاء کرد " برای اتحاد جمهوری خواهان ايران " 

 ، ۲۰۰۳ژوئن ۱ - ۱۳۸۲ خرداد ۱۱يکشنبه   "  عصرنو"  در ) آزاد الماس(نويسنده ای 
، " سخنی کوتاه باآقای ايل بيگی"تحت عنوانِ) بسيارخوب و سنجيده ( درنوشته ای 

تعدادی از گفته . مطالبی راعنوان کرده اند که بعض آنها را می پذيرم و بعض ديگررا نه 
  :هایِ پذيرفتنیِ شانرا در اينجا می آورم 

دانستن به نظرمن  اصلی اين بيانيه است که آن رابه فداييان اکثريت منتصب هکتن -
   ؛دور ازانصاف است

امضای افراد سرشناسی از سازمان فداييان اکثريت دليل برسازمانی بودن اين نوشته  -
 . هانيست

من دراين نوشته هاادعانکرده ام واصلااشاره ای به اين نکرده ام که : درجوابشان بگويم که تنها
 هيچ رابطه ای با امضاءکنندگانِ اوليه منی که. به فدائيان اکثريت است " منتصب "اين بيانيه 

مدعیِ چنين چيزی شوم ؟ وصدالبته که آمدنِ " علمِ  غيب " وثانوی ندارم ، باتوسل به کدام  
امضای افراد سرشناسی از سازمان فداييان اکثريت دليل برسازمانی بودن اين نوشته "

بسيار از امضاء کننده گان ، نه تا بدين پايه هم بی اطلاع نيستم که ندانم که بسيار . "هانيست
در رابطهء سازمانی بودند ونه امروز ونه حتی  فردا ـ اصلا آبِ شان به يک  " اکثريت"ديروز با 

دربينِ امضاٍء کننده گان ، صدالبته کسانی يافت مى شوند که با اين وآن ! جوی نمی رود 
ما درعينِ حال ، بسيارندکه تعلقِ رابطهء تشکيلاتی دارند ، ا) با نظرگاه هایِ مختلف ( سازمان 

گرچه کسانی ادعا دارند که خيلِ بيش تاکمِ  شان ، نزديک به جريانی هستند . سازمانی ندارند 
شايد . چرا به اين نام ؟ نميدانم ( می خوانند  " جريانِ جمهوری خواهانِ آلمانی" که آنان ، آنرا 



 و شايدهم به اين دليل که اينان خودرا به به دليلِ مقيم بودنِ شان درکشورهایِ آلمانی زبان
  ، که می گوئيم اين - چون من –نزديکتر می دانند تابه کسانی  "  خردادی۲جناحِ اصلاح طلبِ "

برنخواهد خواست و نياز به جمهوریِ " بخاری " ش  " جناح " نطام اصلاح پذير نيست و ار هيچ 
  )  . ديگری داريم 

الا گفتم ، ميخواستم که بگويم که مردمِ  ايران ، وقتی که برخورد من ، باعلم به آنچه که در ب
و امثالهم دربينِ امضاءکنندگانِ يک  " اکثريت" " ،  " حزبِ توده" می کنند با نامِ  کسانی از 

بهائی به چنين اسنادی ) باتوجه به آشنائی شان ازگفته ها و کرده هایِ گذشتهِ  شان ( بيانيه 
سابقه "اين  " کاديلاکِ"  شوند تا رضا پهلوی" خرِ  " ح می دهند که سوارِ نخواهند داد و ترجي

حالا سندِشان هرچه قدرکه می =وبقيهء امضاء کنندگان به چوبِ ترِ  اينان می سوزند " ! ( داران 
حتما باخود خواهند گفت که جوانست و هيچ خطائی تاکنون ازاونديده ! ) . خواهيد خوب باشد 
خواهند " کاديلاک نشين نان " اما درموردِ . نايت هاى  پدرو پدربرزگ نيست  ايم و شريک درج

  ! ... "اصلا حرفشان رانزنيد که بوی گندگاریِ شانرا هنوز دردماغ داريم : " گفت 
بودنِ " اکثريتی " کردم و نه احمقانه مدعی " اکثريتی ها " آری هرگز ، نه اين سندرا منتسب به 

حالااگر برفرض هيچ کس رانشناسم ، لااقل اينرا که مى دانم که ، . ان شدم تمامِ  امضاء کننده گ
ميخواستم به دليلِ ديدنِ بعضی از نام ها ، مسائلی کلی را !  ، اکثريتی نيست مسعودفتحی

ه خيلی از ما های درخارجه نشين مطرح کنم و بگويم که چرا مردمِ  ايران حاضرنيستند که ب
واع واقسامِ  اسناد و بيانيه ها و چه وچه هایِ مانرا به پشيزی نمی گيرند کنند و چرا ان! " سلام "
گمان براين ندارم توکليان چنين بيانيه هائی !  و توکليان موردی نداشت توکلوالا اشاره ام به . 

  !  پس اگر اشاره به آنها کردم ، غرضم اين بود که از نويسنده گانِ بيانيه اند ؟. را امضاء کنند 
        ***  

 
کنم و مى خواستم مقدمهء کوتاهی بياورم وبروم " روده درازی " نمی خواستم اينهمه 

ار ايشان ، امروز مطلبی خواندم با اين  :پس بروم . عبدالرحيم پور سر مطلبِ  آقایِ 
  :پيشاپيش نمونه هائی بيآورم " . اخبار روز " در  " کالبد شکافی يک برخورد: " عنوان 

 را خواندم با خود گفتم ما  فيق فرخ نگهدار خطاب به دوست گرامی اتانوقتی نامه شما ر -
  با مخالفين خود چه خواهيم کرد؟ اگر با دوستان شناخته شده و شريف خود چنين کنيم

  ! رفيق گرامی -

 و آسيبهای   هم ما و هم ديگران روشهای مخربی را عليه يکديگر بکار گرفتيم ,درگذشته
 تغيير و   ولی امروز بعداز اين هم تجربه و اين همه .ديگران کرديمفراوانی را نصيب خود و 



 حق نداريم آنها را در اشکال جديد و اين بار به بهانه دفاع از جمهوريت و  ديگر, تحول
  .جمهوری خواهی تکرار کنيم

  
 و ۱۳۵۹ که در سالهای   را  اعلاميه ها و مقالات نامطبوعى يادمان باشد که تاثير منفی -

درباره رفيق , درباره عبدالرحمان قاسملو رهبر فقيد حزب دموکرات کردستان ايران ۱۳۶۰
هنوز هم در ذهن بسياری , فقيد هليل رودی و رفيق مصطفی مدنی نوشتيم و منتشر کرديم

يک عذرخواهی جدی و , ما هنوز هم بابت کاربست اين روش. از دوستان و رفقا فعال است
جنبش دموکراتيک ايران و . تان و خانواده هايشان بدهکاريم صميمانه به آنها و رفقا و دوس

 .ما تجربه تلخ فراوانی در اين زمينه داريم

ما بايد با رفتارمان نشان دهيم که از روشهای گذشته فاصله گرفته ايم و درصدد و درجهت    -
د فاصله گرفتن از روشهای مخرب گذشته يکی از راه های اعتما. اعتماد آفرينی هستيم 

    .آفرينی است 
   

  ! گرامی   نگهدار رفيق فرخ
بويژه از جانب , کوشش جدی و فراوان درجهت فاصله گرفتن از روشهای نامطبوع گذشته  

 برخوردهای منفی و ايجاد فضای نامطبوع  چرا که مسئوليت آن. شما بسيار ضروری است
    !! قاسملو و هليل رودی در درجه اول بر عهده شما بوده است پيرامون افرادی نظير

اعتماد ,  نسبت به دوستان و حتی مخالفين خود پايه و اساسبرانگيختن ظن نامطبوعِ  بی 
وجود اعتماد ميان . کار ما بايد اعتماد آفرينی و برانگيختن اعتمادها باشد . سوز است

در . نيروهای دموکراتيک يک جامعه و يک کشور جزو بزرگترين سرمايه ملی آنها است
ن بعنوان يکی از پايه های  جنبش دموکراتيک ايران و جنبش چپ ايرا ,لحظه کنونی
بکوشيم .  به شدت نيازمند اعتماد آفرينی و برانگيختن اعتمادها است ,اساسی آن

     .درخدمت برآوردن اين نياز باشيم و اين سرمايه ملی را باز سازی کنيم
  

قدمِ  اولِ بسيار بسيارخوب برداشته ايد ومطمثنم که قدم هایِ ! آقایِ عبدالرحيم پور 
شما بعنوانِ يکی ازرهبرانِ قديمیِ . يلی بهترازاين خواهيد برداشت بعدی را خ

، شمابعنوانِ يکی ازکسانی که بعدازکشته )  راست ؟ جناحِ چپ ؟ جناحِ( اکثريت 
شدنِ حميد اشرف و يارانش ، درمرکزيت سه نفرهء سازمان بوديد ، لازمست که 

صل ، ازمردمِ  ايران ، بخاطرِ  سازمانِ تانرا متقاعدکنيدکه درطیِ يک بيانيه رسمی ومف
هست ، اما جلویِ دهانِ بی " خيانت" اگرچه درکله ام کلمهء ( هايش " خبط و خطا " 

پوزشخواهی کند و منبعد به جز به منافعِ  آنان ! ) درو پيکرم رامى گيرم و نمى گويم 



ی باز تا چنين نشود ، گمان نميبرم که آنان بروی شما آغوش. به هيچ نخواهد انديشد 
  .کنند 

ِ  سرنوشتِ  حزب توده نسازيد  هنوز تمامِ  راه ها بروی شما بسته ! خودرا گرفتار
حزبِ توده ، گوئی که قرنهاست که تاخرخره در باتلاق است ؛ هيچ راهِ . نشده اند 

اينان با آنکه بخوبی می دانند که کارِشان تمام است ، اما تا . نجاتی برایِ او نيست 
. رآنکه ، در خشکی ، ازکنارِشان می گذردرا به تهِ باتلاق می کشانند آخرين نفس ، ه

اما شما تنها يک پا درباتلاق داريد ، هنوز خيلی خيلی خيلی ديرنيست ، به جنبيد و 
  !آبرویِ از دست را بازخريد 

من ازامروز ابائی نخواهم داشت که نامم را درکنارِ نامتان بگذارم ـ  نه تنها ابائی 
من هم آدم شده ! ببينيد " راخبرخواهم کرد که " در و همسايه " اشت ، بل نخواهم د

چگونه می توانيد : اما اين سئوال باقی می ماند ! " . ام و نامم درکنارِ  نامِ  فلانی ست 
بايد باصدایِ  : در سازمانی باشيد که چون شما نمی کند؟ پچ پچ کردن فايده ندارد 

  !رسا پوزشخواهی 
  " )  تاريخِ جديدِ ايران " سالروزِ  (  ۸۲ خرداد ۱۵
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 :پيوست 

 کالبد شکافی يک برخورد 
  مجيد عبدالرحيم پور

   
   ۲۰۰۳ئن  ژو۴ – ۱۳۸۲ خرداد ۱۴چهارشنبه 



   

   فرخ نگهدار  به رفيق گرامی
اگر اين نامه را کسی نوشته بود که . نامه شما به سردبير اخبار روز را می گويم . نامه عجيبی بود 

اگر اين نامه را . سردبير اخبار روز و پيرامونيان اورا نمی شناخت می گفتم خوب شناخت ندارد 
اگر اين نامه را کسی می .  تعجب نمی کردم   دانستکسی نوشته بود که اهميت خبر رسانی را نمی

اگر اين نامه را يک جوان سياسی . نوشت که کار مطبوعاتی نکرده است بازهم جای تعجب نداشت 
. بتدريج ياد می گيرد,  چه می شود گفت ,تازه کار می نوشت می گفتم خوب تازه کار است ديگر 

سردبير اخبار روز و پيرامونيان ايشان را بدقت , کسی که, ولی متاسفانه اين نامه را شما نوشته ايد
 ۴۳حداقل , سالها کار مطبوعاتی کرده, اهميت خبر و خبر رسانی را بخوبی می داند, می شناسد

سال از عمرش را وقف مبارزه در راه آزادی و عدالت و رفاه و آسايش و شادی انسان و مردم ايران 
  .  از بزرگترين سازمانهای سياسی ايران را بعهده داشته است سال رهبری يکی۱۰کرده است و بمدت 

و مشخصات  به تاکيد خواسته ايد نام ,  تابان – ف  ات»دوست گرامی«شما طی نامه کوتاهی از 
روشن و کامل ارايه دهنده سند مربوط به همکاری ميان آقای سيدعلی خامنه ای و سازمان القاعده 

امتناع از اين کار ظن بسياری از استنتاجات و «:  اضافه کرده ايدو. را در اولين فرصت اعلام کند
 از دوست گرامی تقاضا کرده ايد که  ,و بعد. »ارتباطات نامطبوع پيرامون شما را تقويت می کند

شما می گذرد را به اطلاع خوانندگان  اين نگرانی من از آنچه که پيرامون نشريه«دراولين فرصت 
   .»خود برسانيد

 مشاهده يک سند در نشريه اينترنتی اخبار روز به طرز عجيبی به ظن عجيبی رسيده و شما با
 پيرامون   استنتاجات و ارتباطات نامطبوع  شخصا به ظن-۱: دست به اقدامات عجيبتری زده ايد

ارايه کننده سند   از دوست گرامی خواسته ايد نام و مشخصات – ۲   دوست گرامی اتان رسيده ايد
ظن « دوستتان را تهديد کرده ايد که اگر از اين کار امتناع کند  -۳لين فرصت اعلام کند را در او

 به دوست گرامی -۴» بسياری از استنتاجات و ارتباطات نامطبوع پيرامون شما را تقويت می کند
به هيچ وجه به صلاح او بعنوان يک امضاکننده منشور جمهوری ... ياد آوری کرده ايد که تقويت ظن 

 شده ايد و شدت   بشدت نگران پيرامون دوست گرامی و پيرامون نشريه او - ۵خواهی نيست 
 را در   نگرانی شما اندر پيرامون نشريه نگرانی چنان بوده است که از دوست گرامی ات خواسته ايد
 نامه شما بگونه ای نوشته – ۶. اولين روزکرد نشريه اخبار روز به اطلاع خوانندگان برساند 

» ظن بسياری از استنتاجات و ارتباطات نامطبوع « پيرامون دوست گرامی,  است که گويا قبلا دهش
  . می شودتقويت را اعلام نکند اين ظن  ارايه دهنده سند مربوطه... بوده است واگر او نام و

 و    دوست گرامى تخريب کننده سيمای شريفِ اينکه شما با چه انگيزه ای چنين نامه عجيب و 
و من نمی خواهم . شريه وزين اخبار روز را نوشته و آنرا منتشر کرده ايد برای من روشن نيستن

. ولی اطلاع از دلايل شما برای انجام چنين کاری مهم است. درباره انگيزه شما کنجکاوی کنم
زمان و ولی تا آن. اميدوارم شما دلايل اين کارتان را در اختيار خوانندگان نشريه اخبار روز بگذاريد



نظر به اينکه شما بدون ارائه دليل و برهان فضای نامطبوعی پيرامون دوست گرامی خود و نشريه 
 شما در آن نامه بکار  اخبار روز ايجاد کرده ايد من وظيه خود می دانم که به نامه شما و به روشی که

  . گرفته ايد بپردازم
يدعلی خامنه ای و سازمان القاعده يک سندِ مربوط به همکاری ميان آقای س, شايد شما بگوئيد

سند جعلی است و انتشار چنين سندی می تواند درخدمت سياست دولتمداران جنگ طلب آمريکا 
شايد بگوئيد من نگران اين بودم که مبادا عوامل مخربی اين سند را در اختيار .  قرار گيرد ...و يا 

 و با يک تير دونشان  مورد سواستفاده قرار دهد نشريه را   و می خواهد نشريه اخبار روز قرار داده
شايد بگوئيد ما تجربه فراوانی در اين زمينه داريم که چگونه با دادن اطلاعات ساختگی به . بزند

 هم دلايل ديگری برای  شايد. سازمانهای سياسی سياستهای آنها را تحت تاثير قرار می دهند
شما هر دليل و برهانی پيش خود داشته باشيد در نامه ولی . نوشتن نامه و انتشار آن داشته باشيد

شما حتی در نامه به دوست گرامی اتان ننوشته ايد که اين نامه جعلی و مشکوک . منعکس نيست
ظن بسياری از «ارايه دهنده سند را اعلام کنيد و اگر اعلام نکنيد ... فقط نوشته ايد که اسم و. است

آخر به چه دلايلی بايد ظن . »يرامون شما تقويت می شود پ استنتاجات و ارتباطات نامطبوع
  !بسياری از استنتاجات و ارتباطات نامطبوع پيرامون دوست گرامی شما بوجود بيايد و تقويت شود؟

شما که اين قدر نگران سرنوشت کشور . اين سند قبلا در نشريه ديگری انتشار يافته بوداولا 
 که سند   رسيده ايد  شما از کجا به اين نتيجهثانيا. ه ننوشتند به آن نشريه مربوطه نام هستيد چرا

 دوست  , در اختيار نشريات  اگر شما چنين اطلاعاتی داشتيد چرا آنرا ثالثا. جعلی و مشکوک است
 اگر شما هنوز نمی دانستيد که سند جعلی   اينکهچهارم.  نشريه اخبار روز قرار نداديد  و گرامی ات

چرا چنين موضع تند و مخرب و غيرمسولانه ای عليه دوست , وک است يا نهمشک, است يا اصلی
  !! و عليه نشريه اخبار روز گرفته ايد؟؟ گرامی اتان
چندين و جند دليل درست و , اندر اشتباه بودن انتشار سند مربوطه در اخبار روز, شايد شما

 و يا بطور خصوصی در   برای عموم حتی يکی از آنها را بطور علنی و  چرا ولی,  داشته باشيد محکم
  !  نگذاشته ايد؟؟ اختيار دوست گرامی اتان

 قبل از اينکه نوشته خود را  , در چنين موارد حساسی انتظار از شخصی نظير شما اين بود که
 با وجدان راحت قلم بدست  حداقل پرس و جو و تحقيقی بعمل می آورديد ولی شما, منتشر کنيد

 و خود – سردبير نشريه اخبار روز  - پيرامون دوست گرامی اتان  اجازه داده ايدگرفته و به خودتان 
  . ظن نامطبوعی ايجاد کنيد, نشريه

   
 چنين اهانت آميز   شما با کسانی که مخالف نظر و رای اتان هستند البته اين اولين بار نيست که

 نشريه ايران   پيش با مسئولينشما چندی.  فضای منفی پيرامون او ايجاد می کيند برخورد کرده و
  . امروز نيز درباره انتشار اخبار جنگ امريکا و عراق چنين برخوردی داشتيد

چرا که در جنبش سياسی , من قصد نداشتم راجع به برخوردهای اين چنينی دست به قلم ببرم
 بعداز اين فکر می کردم که بلاخره. جامعه ما مسايل و مشکلات حل نشده بزرگتری هنوز وجود دارد



درسهای لازم درباره روش برخورد با , همه تجربه تلخ و تحولات مثبت درجنبش سياسی ايران
 وقتی نامه شما رفيق فرخ نگهدار خطاب به دوست ولی. دوستان و مخالفين خود را فراگرفته ايم

 با  نيم را خواندم با خود گفتم ما اگر با دوستان شناخته شده و شريف خود چنين ک گرامی اتان
مخالفين خود چه خواهيم کرد؟ بنابراين به صلاح جنبش و سازمان و شخص شما دانستم که موضوع 

    .را بطور آشکار و شفاف منتشر کنم
 خودساخته و بی پايه و   ظن نامطبوع ما حق نداريم با مشاهده يک سند در يک نشريه و بر مبنای 

  . ين خود بسازيمنامطبوعی پيرامون دوستان و مخالف فضای, اساس
به اعتماد ميان نيروهای سياسی کشور آسيبهای فراوانی رسانده , کاربست اين روشها در گذشته

   .است
 مطلبی اندر باره سند مربوطه بنويسيد و حساسيت افکار عمومی را نسبت  شما می توانستيد

 خطاب به دوست   می توانستيد مطلبی در اخبار روز . صحت و سقم و اهميت آن توضيخ دهيد به
می توانستيد در . ارايه کننده سند را منتشر کند ...  منتشر کنيد و از او بخواهيد که نام و گرامی ات

 به دوست   درنامه می توانستيد. آن نامه از او انتفاد کنيد که چنين سندی را منتشر کرده است
ب عوامل مخرب مورد  از جان  تذکر دهيد که مواظب باشد که نشريه اخبار روز گرامی ات

امتناع از اين کار ظن بسياری از «:  بجای چنين کارهائی نوشته ايد  ولی شما .سواستفاده قرار نگيرد
از کدام ظن بسياری از . »استنتاجات و ارتباطات نامطبوع پيرامون شما را تقويت می کند

 از جانب چه کسانی  استنتاجات و ارتباطات نامطبوع پيرامون دوست گرامی ات سخن می گوئيد؟
  .سخن می گوئيد؟ با استناد با کدام سند و مدرک چنين سخنی را منتشر می کنيد؟

   
  ! رفيق گرامی
 و آسيبهای فراوانی را   هم ما و هم ديگران روشهای مخربی را عليه يکديگر بکار گرفتيم ,درگذشته

 حق  ديگر,  تغيير و تحول همه ولی امروز بعداز اين هم تجربه و اين  .نصيب خود و ديگران کرديم
  .نداريم آنها را در اشکال جديد و اين بار به بهانه دفاع از جمهوريت و جمهوری خواهی تکرار کنيم

 درباره ۱۳۶۰ و ۱۳۵۹ که در سالهای   را  اعلاميه ها و مقالات نامطبوعى يادمان باشد که تاثير منفی
درباره رفيق فقيد هليل رودی و , تان ايرانعبدالرحمان قاسملو رهبر فقيد حزب دموکرات کردس

هنوز هم در ذهن بسياری از دوستان و رفقا فعال , رفيق مصطفی مدنی نوشتيم و منتشر کرديم
يک عذرخواهی جدی و صميمانه به آنها و رفقا و دوستان , ما هنوز هم بابت کاربست اين روش. است

. ن و ما تجربه تلخ فراوانی در اين زمينه داريمجنبش دموکراتيک ايرا. و خانواده هايشان بدهکاريم 
 حق نداريم با ديدن يک  ديگران مسئول گفتار و کردار خود هستند ولی ما بعد از اين همه تجربه

سند و شنيدن چند خبر فضای نامطبوعی پيرامون دوستان و رفقا و حتی مخالفين خود درست 
بايد با رفتارمان نشان دهيم که از روشهای  ما  . اعتماد شکن است  اين روشها کاربست. کنيم

فاصله گرفتن از روشهای . گذشته فاصله گرفته ايم و درصدد و درجهت اعتماد آفرينی هستيم 
    .مخرب گذشته يکی از راه های اعتماد آفرينی است 



   

  ! گرامی   نگهدار رفيق فرخ
بويژه از جانب شما , ته کوشش جدی و فراوان درجهت فاصله گرفتن از روشهای نامطبوع گذش 

 برخوردهای منفی و ايجاد فضای نامطبوع پيرامون  چرا که مسئوليت آن. بسيار ضروری است
    !! قاسملو و هليل رودی در درجه اول بر عهده شما بوده است افرادی نظير

اعتماد سوز ,  نسبت به دوستان و حتی مخالفين خود برانگيختن ظن نامطبوعِ  بی پايه و اساس
وجود اعتماد ميان نيروهای . کار ما بايد اعتماد آفرينی و برانگيختن اعتمادها باشد . است

 جنبش  ,در لحظه کنونی. دموکراتيک يک جامعه و يک کشور جزو بزرگترين سرمايه ملی آنها است
 به شدت نيازمند اعتماد  ,دموکراتيک ايران و جنبش چپ ايران بعنوان يکی از پايه های اساسی آن

بکوشيم درخدمت برآوردن اين نياز باشيم و اين سرمايه ملی . آفرينی و برانگيختن اعتمادها است
     .را باز سازی کنيم
  با تفديم احترام

  ۰۳ .  ۰۶ .  ۲۰۰۳   مجيد عبدالرحيم پور
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  ! ، باسلام "اخبارِ روز " نِ  ليمسئو: به 

، نوشتهِ " عصرنو "  که در –) " آزاد ( علی اکبر " ايرادم به متشر کردنِ   نوشتهء آقایِ 
 ، از جانبِ شما -) افتم يکه آنرا خوب و سنجيده ( آمده است " آزاد الماس "شان با نامِ  

ه و به به سانيمل" که شايد خود  آنرا ( تان " روزنامه نگاریِ " وهء ياما سر از ش. ست  ين
د ، اما خودِ  نوشته را ي، در نمی آورم که نقد به نوشته ای را می آور! ) می دانيد " هانه 

تان " اکثريتی " !را به خدمتِ تان برایِ درس آموزی بايد فرستاد ؟" مروت " اربابانِ ! نه 
  ! يست ؟نيست که ن" مادام العمر دراقليتی تان " را نياز به نطراندازی به ديدگاه هایِ  

، وقتی " هء حتی تارنمائی يک نشريمسئولِ محترمِ  " منی که روزنامه نگار نيستم و 
" گرمی کنم ، از قديم الايام ، آن نوشته را به يدرنوشته ای انتقاد به نوشته ای د

ن نمونه اش ، نوشته ای يآخر. می آورم و قضاوت را واميگذارم به خواننده " وستيپ



، که " م پور يعبدالرح" آقایِ ! ) آورم يم" نوشته " چه قدر ( هء ازمنست درموردِ نوشت
  ) .امروز " عصرِ نو "و " روشنگری " د به ينگاه کن( مه کردم ينوشتهِ شانرا ضم

  ن نامه نگاری را برسانم ؟يا توانستم غرض از ايآ

  گیيل بيمحمد ا: با احترام 

  ۸۲ خرداد ۱۶

  : )ام "  روزنامه نگاری غيرِ " برای آشنائی با شيوهء ( پيوست 

  مجيد عبدالرحيم پور    کالبد شکافی يک برخورد    
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 ) .و چون در بالا آورده ام ، تکرار نمی کنم . فرستادم " اخبارِ  روز " اين نوشته را به ( 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  برچيده های محمد ايل بيگی
 :   از 

  

                                                                                                                                                  

              

  قرآنِ قرآنِ 

  پايندهپاينده» » خانِ  خانِ  « « ابوالقاسم ابوالقاسم 
  

          

  

۴۴  
  سورهء مائدهسورهء مائده      
  ))شد شد ["] ["] نازل نازل ["] ["] در مدينه در مدينه   (   (       

  قرآن مجيد 
  ابوالقاسم پاينده: با مقدمه و ترجمه 

  انتشاراتِ  مهر/   نويد انتشاراتِ
  بدونِ  سال و محل ِ  انتشار 

  ] از متنِ  کتاب تمامِ  يک کروشه ها از منست و دو کروشه ها[ 

  
اکنون ، کسانی که کافرشده اند ، [... ] ازخدا بترسيد که خدا سنگينمجازات است 

اکنون ، دينتان را برای . ازآنها مترسيد و ازمن بترسيد ] ، [ ازدين شما نوميدگشتند 
شما بکمال آوردم و نعمت خويش برشما تمام کردم و مسلمانی را دين شما انتخاب 

طعام کسانی که کتاب دارند ] ؛[کنون چيزهای پاکيزه برشما حلال شد ا[...] کردم 
]  کتاب ۳۳ص [ برشما حلال است و طعام شمانيز برآنها حلال است و زنان پارسای 

مومن وزنان پارسا ، ازآنهاکه پيش از شما کتاب داشته اند ، اگرمهرشان را به ايشان 



وهرکه ايمان را ]] حلالند[[ و رفيق گيری زناکاری ] به [ نه ] و [ بپارسائی ] ،[بدهيد 
! شما که ايمان داريد . انکارکند اعمال وی باطل ميشود ودرقيامت از زيانکاران است 

چون بنماز برخاستيد ، روی ها و دستهای خويش را تاآرنج ها بشوئيد وسرها وپاهای 
] ماليدن دستِ آغشته به آبِ وضورا به پيش سر وپاها = وضو [ خويش تاقوزک مسح 

بزنان دست [...] غسل کنيد ، واگر] به سبب انزالِ منی = جنُب [ اگر جنب بود . کنيد 
زده ايد وآب نيآبيد ، بخاک پاکی تيمم کنيد وروها ودستهای خويش رابدان مسح کنيد 

داده که ]]نيکو[[خدا بکسانی که ايمان آورده وکارهای شايسته کرده اند وعده . [...] 
اشی بزرگ دارند و کسانيکه کافرشده و آيه های مارا دروغ شمرده اند ، مغفرت و پاد

کسانی که گفتند خدا ، عيسی مسيح پسرمريم است ، کافرشده [...] آنها اهل جهنمند 
بگو اگر خدا بخواهد مسيح پسرمريم ومادراو را باهرکه درزمين هست يکسره . اند 

ملک آسمانها و زمين وآنچه . باشد نابودکند ، کيست که درقبال وی اختياری داشته 
[.] ميان آنهاست خاص خداست هرچه بخواهد ميآفريندکه خدابرهمه چيز تواناست 

پس چرا ، بگناهانتان : بگو [.] مافرزندان خدا و دوستان اوئيم : يهود و نصاری گويند 
ای ] [...بلکه شما نيز انسانهائی از مخلوقات اوييد ]] چنين نيست [[ عذابتان ميکند 

برای ]] حق [[ فرستاده ما ، بدوران فترت پيغمبران ، بسوی شما آمده که ! اهل کتاب 
   ] ۳۴ص [... نويدآور و بيم رسانی بما نيامده بود : شما روشن می کند تا نگوئيد 
شان را بسزای عملشان بعنوان مجازاتی که از ]] راست [[ مرد دزد و زن دزد ، دستهای 

  ] ۳۵ص [...    خدا نيرومند و فرزانه است جانب خداست ببريد که
خدا [[ تورات را ما نازل کرده ايم که درآن هدايت و نوری هست و پيغمبرانی که مطيع 

پس خدا ، بعداز [ بودند ، طبق آن  برای کسانی که دين يهود داشتند حکم ميکردند ]] 
" تجديد چاپ " ، " انجيل " ، با حک و اصلاح و ويراستاری جديد ، آنرا با نام " تورات " از 

ناميد ؛ يعنی با تغيير زمانه ، نياز به دستکاری " قرآن " را " آخرين چاپ " کرد و بعدها ، 
که از رویِ دستِ  يکديگر ( توضيح المسائلِ  شان " پس چرا آخوندها در ! است 

 دستکاری نمی کنند و به چاپِ چهاردم نمی سپارند و هنوز در) رونويسی می کنند 
در تورات بر يهوديان مقرر کرده ايم که تن بتن و چشم ! ...] چهارده قرنِ پيشند؟

بچشم و بينی به بينی و گوش بگوش و دندان بدندان وزخمها راقصاص بايد ، و هر که از 
عيسی ] ،[واز  پی پيغمبران . [...] اوست ]] گناهان [[ آن  در گذرد  کفاره ای سزای 



مصدق تورات بود که از او بود و انجيل را باو داديم که درآن پسرمريم را بياورديم که 
   ] ۳۶ص [...  هدايت و نوری 
دستهايشان بسته باد ، و بسزای اين ناروا که . دست خدا بسته است [:] يهودان گويند 

او گشوده است و ]] رحمت [[ بلکه دودست ]] چنين نيست [[ گويند لعنت شوند 
اگر اهل کتاب ايمان بياروند و پرهيزکارشوند ، .[...] چنانکه بخواهد روزی ميدهد 

" اهل کتاب ! " عجبا [ گناهانشان را ببوشانيم و به بهشت های پرنعمت داخلشان کنيم 
!! ...   قرآن اعتقاد دارند ، اما با اينهمه بايد ايمان بيآورند " قديمیِ    چاپ های"به 

    ]  ۳۷ص 
دشمنی موءمنان سختر خواهی يافت ، و نزديکتر يهودان و مشرکان را از همه مردم در 

ما نصاراييم زيرا بعضی : از همه مردم بدوستی مومنان کسانی را خواهی يافت که گويند 
  ] ۳۸ص . [...   از ايشان کشيشان و راهبانند که آنها گردنفرازی نميکنند 
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   )۱( در ضرب المثل ها "  اربابِ منبر "

  علی اکبر دهخدا امثال و حکم :به نقل از 

 ، انتشارات اميرکبير ، تهران ، چاپ پنجم ،] در جهارجلد [ علی اکبر دهخدا ، امثال و حکم ، ( 
۱۳۶۱. (   

  

  .آخوند نباتی يعنی کشک 

وينده ناسزا می گفت  روزی آخونديرا باستهزاء آخوند کشکی می ناميدند واو برمی آشفت و بگ
ای ملعون ، آخوند نباتی : آخوند خيره باو نگريسته و گفت . کسی باو آخوند نباتی خطاب کرد 

  يعنی کشک ؟ 

  ۲۰جلدِ اول ، صفحهء 

  .نباشد درد و غم ] را [ آخوند 

مثل را برای قوی کردن دل مريض و تيمارداران گويند وازآن اراده کنند که بيمار حالش خوب 
  .ست وبغلط اورا دربستر خوابانيده و بعلاج مشغوليد ا

  ۲۱همان ، ص 

  .ابليس فقيه است گراينها فقها اند 

  ۸۱ص 

  .چوزه جوجه است . ازتخم گلين چوزه نزايد 

  :نظير . ازترس تيغ مسلمان است 



ناصرخسرو . مدارا گربدين کافرنمی کردم چه ميکردم /  ز شيخ شهر جان بردم بتزويرمسلمانی 
.  

  ۱۱۲ ص

  .اگرخر نمی بود قاضی نميشد 

که قاضی شود  صدر راضی نميشد    برشوت خری داد و بستد . زگلپايگان رفت شخصی باردو ( 
  ... )قضا را   اگر

  ۲۰۸ص 

  .امامزاده ايست که باهم ساختيم 

 چنانکه در اختراع و ابداع مزارها عادت رفته است ، شيادی چند بنهانی لوحی مزور که نام 
و باروياهای دروغين خود ساده . ی ازائمه عليهم السلام برآن ثبت بود درخاک کردند فرزند

لوح برآمد ، دعوی ثابت وتوليت . لوحان را بکاوش زمين و برآوردن لوح برانگيختند 
ناچار سپس . مزاربديشان مسلم و جداول صدقات ونذور از هرسو بدانصواب روان شد 

تاروزی يکی ازشرکاء جعل از . رهمان مزارشريف بود درانظارعامه قسم بزرگ همدستان ب
صاحب مال بحدس وقياس سارق را شناخته درمطالبت ابرام . دستيارخويش مالی بدزديد 

ميکردواوهربار سوگندان غليظ بهمان بقعه منيف برانکار می افزود  عاقبت مردازبی شرمی و 
ای . ف مصلحت خويش فريادبرآورد وقاحت همکار بحيرت مانده و بی اختيار در ملاء ناس برخلا

  [!]آخر نه اين امامزاده را باهم ساختيم !  بی آزرم 

  ۲۸۲ص 

    ].  است که باهم امامزاده ساختيم اين خری[ 

    ]۳۳۳ ص

  .انشاء االله گربه است 



امام چشم برهم . ديربامی امام ده به مسجد ميرفت  جامه اش بسگی باران خورده بساييد 
  .االله گربه است نهاده گفت انشاء

  ۳۰۰ص 

  . *ناصرخسرو .  خرنشود ازجل فقيه / اهل نگردد بعمامه سفيد 

* L’habit ne fait pas le moine . 

  ۳۱۷ص 

  .اى فقيه اول نصيحت گوی نفس خويش را 

  ۳۲۷ص 

معلوم است که منبرهم مال آخوند گوينده وننهء . اين مال من  اين مال منبر  اينهم مال ننهء قنبر 
  .مثل را در موقعيکه قاسم تقسيمی را بالتمام بنفع خود کند آرند .نيز زن او بوده است قنبر 

  ۳۳۷ص 

  .اين گربهء ميوکن بابا ازآن تو [ 

  همان ، همان ص 

  .آن گربه مصاحب ازآن تو  وآن قاطر چموش لگدزن ازآن من 

   ]۶۶ص 

  .اين ملعون چه کرده بود 

ن يکی ازآنان باغيرطالب بجنگ و ستيزخيزد ، در ميان طلاب دينيه رسمی کهن است که چو
بدان حد . ديگران  پيش از آنکه ظالم را از مظلوم بشناسند  تعصب را بحمايت همکار برخيزند 

  .که درزمان سلطنت ناصرالدين شاه درتبريز بيگناهی را بدين ترتيب کشتند 



  ۳۳۸ص 

  .با آل علی هرکه درافتاد برافتاد 

  .ين صفويه حتی در مکاتب سياسی بحد ابتذال متداول بوده اين مصراع  دردورهء سلاط

  ۳۴۳ص 

  .با يک روز مجتهد نمی شود 

  ۳۷۳ص 

  سعدی. بانگ و فرياد برآری که مسلمانی نيست / ببری مال مسلمان وچو مالت ببرند 

  ۳۸۰ص 

  .بپيفی مشتعلند و بتفی خاموشند : ]  شايد خارج از موضوع ، اما با اينهمه [ 

  ۳۸۲ص 

  .خوند آنگاه برگرددکه دريک شب بدوجا دعوت شود بخت آ

  ۳۹۳ص 

  .بخور وبخواب کارمن است خدانگهدارمن است : ] بی ربط ؟ [ 

  .وقت خوردن قلچماقم  وقت کارکردن چلاقم 

  ۳۹۶ص 

  مولوی! که نهان شدستم اينجا مکنيدم آشکار / بسرمناره اشتررود و فغان برآرد 

  ۴۳۸ص 

  .شاشت از پس است گفت چه چيزم مثل همه کس است بشتر گفتند : ] بی ربط ؟ [ 



  ۴۴۳ص 

پس ازکاهلی وعطالت کاری . برسر گنبدی مناری ساخت /  چندی که خواجه کاری ساخت ] از [ بعد 
  ]خاتمی ؟ . [ بی ارز و بيهوده کرد 

  ۴۴۶ص 

  بگاو و گوسفند کسی ضرر ندارد ؟

ن گاه اذان گفتن رسيد چو. مردی شهری حاجتی رابميان يکی از طواف شاهسون رفت 
يکی از شاهسونان که تاآگاه اذان نشنيده بود پرسيد که اين مرد چه . بآوازبلند اذان گفت 

گفت . پرسيد اين کار بگاوان و گوسفندان زيانی ندارد ؟ گفتند نه . گفتند اذان ميگويد .ميکند 
  .پس هرچه ميخواهد بگويد 

  ۴۵۲ص 

والبته بدونِ !! " . نيستی آگاه از نرخ پياز؟؟" در تارنما ها با عنوانِ   " گيله مرد" مقايسه کنيد با نوشتهء [ 
و چه " ابدائی " کاريست که اين آقا سالهاست که می کند و ديگران براين باورند که کاريست ! ذکر منبع 

  ]! به به ها 

  . بلال که مرد اذان گو قحط نميشود 

  .بديل وعوضی بجای شما يافتن آسانست 

  ۴۵۹ص 

  . سنائی .منافقی چه کنی مار باش يا ماهی / بمارماهی مانی نه اين تمام ونه آن 

  ۴۶۲ص 

  .بندگی بايد پيمبرزادگی برکار نيست 

  ۴۶۷ص 



شاهزادهء اميراعظم پسروجيه االله ميرزای سپه سالار  . بهرکس که شما صلاح بدانيد : ] بی ربط ؟ [ 
پس از اصرار . سياه از بيان ابا داشت . پرسيد سبب . غلامی سياه داشت  روزی اورا گريان ديد 

  .اميرگفت بکه ؟ سياه بعداز انديشهء طويل گفت  بهرکه شما صلاح بدانيد. بسيارگفت عاشقم 

  ۴۷۹ص 

  حافظ. ز زهد همچو توئی يا ز فسق همچو منی / بياکه رونق اين کارخانه کم نشود 

  ۴۸۲ص 

  .شيخ بهائی .  بی حياتر کيست من يا تو ببين : ]بی ربط ؟ [ 

  ۴۸۵ص 

  .همی پای کوبد بالحان قاری / بينديش ازآن خر که برچوب منبر 

  ۴۹۱ص 

  بلهجه لران ، می بينی و نمی خوری ؟بينی و نی خوری ؟ : ] بی ربط ؟ [ 

ديد قناد از حلواهای گوناگون که در پيش . لری شهر نديده درشهر بدر دکان قنادی رسيد 
مرد ترسان خودرا عقب . نزديک شد و انگشتی بچشم او برد آهسته . دارد چيزی نميخورد 

  !کشيده و خشمگين پرسيد چرا چنين کردی ؟ گفت خواستم بدانم می بينی و نمى خوری 

  ۴۹۲ص 

  .پای مار و چشم مور و نان ملا کس نديد 

  ۴۹۹ص 

  .تجسس از اسرار و رازهای مردم سزاوار نباشد . پيغمبر حکم بظاهر ميکرد 

  . را نديده نگرفت پيغمبر ديده



  .پيغمبر مامور بظاهر بود 

  ۵۳۵ص 

عربی در بغداد ديناری به خباز داد تا اورا يک  .  تا اين آب ميرود من نيز نان ميخورم : ] بی ربط ؟ [ 
نانوا چندين راه نان بدو برد ، و اوهربار . نوبت از نان سير کند وخود برکنار دجله نشست 

آخرمرا نگوئی تاچند نان خوری ؟ عرب ! نوا گفت ای سبحان االله نا. بخورد وباز مطالبه کرد 
  ...اشاره به رودکرد و گفت 

  ۵۲۸ص 

 ]ايل بيگی . م. تمامِ  کروشه ها از منست [ 

  ۲۰۰۳آگوست  ۷  مطابق با۱۳۸۲ مرداد ۱۶پنجشنبه 
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  !من هم حقوق و هويتِ ملی ام را مى خواهم 

  

زيستم ؟ يا ( دوسالی در انزلی زيستم . پنجاه و دوسال دارم و گيلکم و زادهء گيلان 
 وسه سالی در خراب شده ای به نامِ  تهران و و بيست) رویِ خاک ها پنجه زدم ؟ 

هرگز مرا انزليچی ندانستند و تهرانی هم نه وفرانسوی . بيست و هفت سالی در فرانسه 
کارت ! اما من خودم را ايرانی ميدانم و بويژه گيلک و فرانسوی اصلا نگو ! که اصلا نگو 

عليرغمِ  اينکه (تش را هرگز اقامتِ اين کشورِ آخری را هنوز برایِ چندسالی دارم و ملي
درخواست نکردم و پاسپورتِ ايرانيم ) همسرم فرانسويست و عاشقانه اورا دوست دارم 

  .  مى ترسم پايم را در سفارت بگذارم  -اعتبار ندارد 

رنج بردم و بهمين خاطر خودم را نزديک ديدم به " جوکهای رشتی " از کودکی بخاطرِ  
 را آذربايجانی دانستم وشايد که نه ، حتما بدين خاطر ، يکی   اصلا خودم-آذربايجانيها 

 می خواستم فخر بفروشم -انتخاب کردم " گيلک آذری " از نامهایِ  مستعارم را 
  !برهرآنچه که از ديدِ شما خواری بود 

ِ  آنکه خيلی ار جنبش های آزاديخواهانه از شمال  گيلان و ( ميگويند که بخاطر
" ، ") ساواک"جدِ " ( رکنِ  دو ارتشِ  رضاخانی " برخاسته اند ، ) ن مازندران و آذربايجا

امروز چه قدر دلم می خواهد .   شايد -را ساختند و پراکَنند " جوکهایِ رشتی و ترکی 
می ساختند تا خودم را به " جوک " هم ... که ايکاش برایِ ترکمن ها و بلوچ ها و کردها و

  !، نزديک می ديدم  -  مثلِ  آذربايجانی ها -آنها 

از آنجائی که هميشه در اقليت بودم ، برايم قابلِ درک که نه ، بل  قابلِ قبولست ، که 
آخر با غل و زنجير تا به کنون . تا به جدائی بروند "  ملی؟ " ، " قومی؟ " اگر اقليت هایِ  

که برشما   اينهمه بس نيست ؟ هيچِ شان نداديد و می خواهيد -شان داشته ايد " نگهِ "
  !به چه حقی ؟! علاقه مند باشند 



 ، از -   و کمی گرگان و ترکمن صحرا -خوشبختانه گيلان و مازندران و آذربايجان 
برخودار شدند ، والا بجز سه چهار کارخانه، چايسازی ونساجی و " موهبتِ الهی "

ا بخاطر بی کردها و بلوچی هايم ر! چوبکاری ، چه صنعتی در آنجا براه انداختيد ؟ هيچ 
چرا ؟ ترسِ تان ازاين بود که جدائی خواه . فراموش کرديد " موهبت الهی " بهره بری از 

" خاکِ پاکِ ميهن " هيچِ شان نداديد و ميخواهيد که دم از ! شوند و ثروتِ تان بر باد 
  !دوستان " ايران ، فقط ايران " چه وقيحيد ای ! سردهند 

گيلک ، قومم ؟ ملتم ؟ زبان دارم يا گويش ؟ من به دنبالِ بعنوانِ  . و اما من گيلکم ... 
  .هويتم  

  !ازهم جدائی ها ) و در عينِ باهم بودنها ( زنده باد با هم بودنها 

  ۸۲ خرداد ۱۸
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  حسنِ هنرمندی: چندشعر از 

  )او " ادبیِ " و " زندگی " همراه با  کارنامه هایِ  ( 

  محمد ايل بيگی: به انتخابِ 

   
  ۱۳۵۰برگزيده شعرهایِ حسن هنرمندی ـ سازمانِ  انتشاراتِ بامداد ، تهران 

  حسن هنرمندیکارنامهء زندگی 

   شمسی  ـ تولد حسن هنرمندی درمرجان۱۳۰۷

   ـ کوچ به ساری۱۳۱۱

   ـ آغازتحصيل دردبيرستان۱۳۲۰

 آشنائى بانيما ، مطالعهء بوف کورهدايت وافسانهء نيما ـ ـ  نخستين سفربه تهران ۱۳۲۳
  برای باراول



 ،  شاگرداول دانشسراهای مازندران ، مدال علمی-  ـ ديپلم پنجم متوسطه ۱۳۲۵
  آغازچاپ نوشته وشعر درمطبوعات تهران

   ـ کوچ به تهران۱۳۲۶

ـ آغاز همکاری نزديک بامطبوعات تهران ـ ترجمه از عربی ـ دانشجوی ۱۳۲۷
  هنرپيشگی

   ـ  دانش آموز سال ششم بخش فرانسه ء دبيرستان رازی ۱۳۲۸

   دانشجوی رشتهء فرانسه-  ـ  ورود به دانشگاه تهران ۱۳۲۹

به اروپا ازراه عراق ، سوريه ، لبنان ، مصر ، ايتاليا ، فرانسه ـ ـ نخستين سفر۱۳۳۰
  دانشجوی کلاس آمادگی پزشکی پاريس

   ـ بازگشت به ايران ـ همکاری با مطبوعات ، ترجمه اززبانهای عربی وفرانسه۱۳۳۲

  )دورهء پنجم (  ـ  سردبير ماهنامهء سخن ۱۳۳۳

  ـ ترجمهء همسران هنرمندان اثر آلفونس دوده۱۳۳۴

  مائده های زمينی شاهکار ژيد»»»»»   

  »»»»      »»»سکه سازان        »»»» ـ ۱۳۳۵

 بحث جدی دراين کتاب دربارهء -"از رمانتيسم تا سوررئاليسم " ـ نگارش ۱۳۳۶
  نظريات نيما يوشيج وپيوندآن باشعرفرانسه

، ترجمهء آليس درسرزمين عجايب ، " هراس " ـ  چاپ نخستين مجموعهء ۱۳۳۷
  ار لويس کارولشاهک



درراديوتهران برای دفاع و ترويج جلوه های صدای شاعر  ـ بنياد برنامهء ۱۳۴۰ ـ۴۲ 
  شعرنوسالم 

 ـ دومين سفربه کشورفرانسه واقامت پنجساله درآن سرزمين ـ سخنرانی ۱۳۴۲  ـ۴۶
   )۴۳شهريور ( درکنگرهء ژيدشناسان دربارهء تاثير ادبيات فارسی درآثار ژيد 

 ۴۶بهمن ( بادرچهء ممتاز " سوربن " ی ادبيات تطبيقی ازدانشگاه پاريس دريافت دکترا
(  

آشنائی ودوستی با پروفسور رات يامبل ، پروفسور گويه ، پروفسور گاندی ياک ، ژان 
فولن شاعر ، مارسل آرلان نويسنده وعضو فرهنگستان فرانسه وچندتن ديگر 

  .ازنامداران ادب بارآور فرانسه 

   )۴۶پايان بهمن ( ه ايران ـ  بازگشت ب۱۳۴۶

درراديو ايران برای نشان " سفری دررکاب انديشه " ـ بنيادگذاری برنامهء ۱۳۴۷ ـ ۴۸
   )۴۸ تاپايان مهر۴۷ازآذر ( دادن ارزش وتاثيرادبيات کهنسال فارسی درجهان امروز 

   )۴۸ تاتير ۴۷ازفروردين ( تدريس درانجمن فرهنگی فرانسه 

  ... ) ببعد۴۷ازآذرماه ( انشگاه تهران تدريس ادبيات تطبيقی درد

انتشاردوبارهء مائده های زمينی باپژوهشهای تازه بمناسبت صدمين سال تولدآندره 
  )۴۷بهمن   (ژيد 

   قطعهء تازه۵۴باهراس ـ چاپ دوم ۱۳۴۸

 " آندره ژيد وادبيات فارسی"  چاپ -ـ چاپ دوم سکه سازان باافزوده های بسيار۱۳۴۹
  .فارسی درزمينهء ادبيات تطبيقی ايران وفرانسه نخستين اثرعلمی به 



بايک " کتک خورده وراضی " و " شام طولانی کريسمس " ـ  چاپ دوم ۱۳۵۰
  .پيشگفتاراطبيقی 

 چاپ سوم  مائده ها ، چاپ -[...] درچشم انداز ضعرامروز" برگزيدهء شعرها " چاپ 
  ...اثرکاقکا  محاکمهترجمه وچاپ " بنيادشعرنودرفرانسه " و " آليس " دوم 

          *  

تا درسرزمين ما : " ومی گويد ] وتاپايان عمرهم نيفتاد [ هنوز بدام ازدواج نيفتاده است 
دختران همچون کالا با بهای سرسام آور خيالی پيشفروش مى شوند وکابين های 
نپرداخته ونپرداختنی پشتوانهء خوشبختی خانواده ها بشمارميرود اين تنهائى فعال 

  . خواهد يافتمن ادامه

====================================  

 کارنامهء ادبی حسن هنرمندی  

  

  ) تهران : محل انتشار  ( آثار انتشار يافته

  شعرفارسی

 ، ۱۳۳۷شعر باتحليلی ازدکترمحسن هشترودی ، چاپ اول سال۷۱مجموعهءهراس 
  )ناياب (گوينده : ناشر 

   ۱۳۴۸سال ) ه تازه  قطع۵۴چاپ دوم با ( درصدويک قطعه هراس 

  ۱۳۵۰، چاپ جيبی بامداد ، سال برگزيده شعرها 

  ترجمه به شعر فارسی



  ۱۳۳۷ ارديبهشت ۷هنامه صدف شمارهء از رمبو ، مازورق مست 

  ۱۳۳۷ از بودلر ، ماهنامه انديشه وهنر ، شهريور سفر

  بررسی و نقد ادبی

 اروپائيان ـ نخستين يد بشيوهءنمونه ای از تحقيق جد( آندره ژيد وادبيات فارسی 
  ۱۳۴۹تهران ) اثرعلمی به فارسی درزمينهء ادبيات تطبيقی ايران وفرانسه 

  )ناياب  ( ۱۳۳۶بررسی يک قرن شعرفرانسه ، سال از رمانتيسم تا سوررئاليسم 

  بنياد شعرنو درفرانسه

 اولين 
   قطعه شعر از سی شاعرفرانسوی۱۶۰بهمراه . سی شده است باربرر

ترجمهء شاعرانه

در اين کتاب پيوند شيوهء نوبنياد شاعری نيما يوشيج باشعرفرانسه برای

                                                                                                                            

   )۱۳۵۰پ سوم 

 ۳۲۰اشيه در  صفحه مقدمه وح۸۰با ( اثر آنره ژيد مائده های زمينی و مائده های تازه 
  ۱۳۳۴چاپ اول ، سال ) صفحه 

، چاپ دوم ، بمناسبت صدمين سال تولد نويسنده مائده های زمينی ومائده های تازه 
ترجمه ومقدمه وحواشی ( بااشاره به سرچشمه های اصلی الهام ژيد درادبيات فارسی 

 ، چا۱۳۴۷ صقحه ، سال ۴۱۰در 

  ترجمهء شاهکارها

چاپ اول ، )  صفحه ۴۲۸ و حاشيه در  صفحه مقدمه۲۴با ( ثر آندره ژيد ، اسکه سازان 
  )ناياب  ( ۱۳۳۵سال 

   ۱۳۴۹، سال )  صفحه ۶۷۶با افزوده های بسيار در ( ، چاپ دوم سکه سازان 



 ، ۱۳۳۸اثر لويس کارول ، چاپ اول ، سال ) متن کامل ( آليس در سرزمين عجايب 
  ۱۳۵۰چاپ دوم 

  ترجمه های ديگر

برای آگاهی و روشن بينی هنرمندانی که آرزو (  اثر آلفونس دوده ن هنرمندان همسرا
) دارند همسری هنرشناس بيابند و دخترانی که آرزو دارند همسر مردی هنرمند شوند 

  )ناياب  ( ۱۳۳۸ژيزل والره ، چاپ اول : از افسانه های افريقائی 

دونمايشنامه

  ۱۳۳۴، چاپ اول ، سال 

  

  ۱۳۵۰اولين اثر ترجمه شده به فارسی از کاسونا ، چاپ دوم کتک خورده و راضی ... 

گوناگون

   ، مجله سخن۱۳۳۳از ثورنتون  وايلدر ، ارديبهشت س شام طولانی کريسم

 

  )ناياب  ( ۱۳۳۶ارديبهشت : شمارهء اول کتاب شما 

 ، معرفی دهها تن از نويسندگان نامدار جهان در شناساندن نويسندگان جهان

  ] کراری 

   )۱۳۴۲ تا ۱۳۳۲از سال ( انه وهفتگی تهران از منابع عربی و فرانسه مطبوعات ماه

باقی ت[ ... 

  بزبان فرانسه

  ۳ ، ص ۱۳۳۶  ، سوم بهمن ۶۴۵۶، ژورنال دوتهران ، شمارهء آندره ژيد وادبيات فارسی 
 ، ۱۳۳۸ فروردين ۲۲ ، ۶۸۰۵، ژورنال دو تهران ، شمارهء مولوی و هانری دورن يه 

                           
                         ۵ص 



:                                                  در کتاب )  م ۱۹۶۴سخنرانی درکنگرهء ژيد بسال ( ارسی 
  ۱۸۰ تا ۱۷۵ م ، ص ۱۹۶۷، چاپ پاريس ، سال گفت و شنود دربارهء ژيد 

، ژورنال دوتهران ، شمارهء ده هزارم ، هفتم بهمن نبود ؟ چگونه ممکن است ايرانی 

شار خواهد يافتانت

آندره ژيد و ادبيات ف

  ۹ ، ص ۱۳۴۷

 ، ص ۱۳۴۸ ، اول آذرماه ۱۰۲۴۹، ژورنال دو تهران ، شمارهء صدسال پيش ژيد زاده شد 
۵  

، پايان نامهء دکتری دانشگاه پاريس ، در بررسی تاثير ادبيات فارسی درآثار آندره ژيد 
   ص  ۲۰۰

-- ------- --- -------  

  

  )بررسی چند نکتهء فلسفی و اچتماعی  ( چهل شعر آسان + يشه های خام 

ترجمه به با مقدمه ای دربارهء امکانات ) از بودلر ( سفر 
  )شعرفارسی 

  )بررسی شاعرانهء مساله از روبرو و کوششی برای بيهوده جلو دادن آن ( خودکشی  *

ز دفترهای جديد ايرانشناسیا

 دفتر اند*

) + از رمبو (  زورق مست  *

  

  )از ژرار دو نروال تا صادق هدايت ( غربی بوف کور هدايت 

  )فارسی  

 اورليا همزاد *

  )از جامی تا آراگن  ( سفری در رکاب انديشه *

الهام بخشی خط ( رقص الفبا  *



  )سنجش ادبيات ايران با ادبيات ديگران  ( *

ادبيات تطبيقی =  ادبيات تطبيقی دربررسی بنيادهای نظری و شيوه های عملی ( 
  )درخدمت ادبيات فارسی 

و . بنظر می رسد که نويسندهء اين دو کارنامهء زندگی وادبی  ، خودِ هنرمندی باشد   [ 
آنانی را که باو نزديک بودند و با دنباله آشنائى داشتند .  قطع مى گردند ۱۳۵۰به سال 

  . ] ا. م- و دارند است دنباله ها را آوردن

  يش درآمدپ

 

  چون ازآسمان گسيختم 

  روی ازمن تافت" گاندی "     

  ان گريختم

  چهره برمن ترش کرد" ژيد "     

  .آوردم ژيد وگاندی هردوبرمن لبخندزدند 

وچون به آسم

روی " انسان " اما چون به 

  "ازدفترشعرهای آسان " 

 

  

  شعر



  ست و بيم مرگ

  ستر شعرمن که زمزمهء انتظارها

  س دردها که خفته درآغوش هر سرود

  جها که همسفر يادگارهاست

                                                                                                                
             شعرمنست اشک سپيد ستارگان 

                                                                                                            
  شعرمنست قصهء ياران بی نشان  

  

  شعرمنست زادهء شبهای پراميد

  يرهء شبها نهفتگانخ در حجاب ت

  ح

 درشعرمن که رقص اميد

د

ب

بس رن

  

شعرمنست همهمهء گنگ سايه ها    

 وسرود رنج             شعرمنست نالهء درد

  شعرمنست سايهء ازيادرفتگان

  :شعرمنست جلوهء آينده های دور 

ر

  

شعرمنست خندهء مهرآفرين صب

  شعرمنست بوسهء بدرود نيمه شب

  شعرمن آن سرود دلاويز زندگيست



  ز بيم ناشناس نمی آرمش بلب

  ...ت 

  ی تپد

ديرپای من                                                                                                                              ی شعر ، ای سرود غم 

ک

  

تا دل بمهر هرکه سپردم ، زمن گريخ

  بيگانه ماندم ازهمه ، ای آشنای من

زين پس دلم به مهرتو درسينه م

ا
   ۳۴ فروردين ۱۹ - تهران

  

  نامراد

  

  بازمرگ برمن که زنده ماندم 

  رگ برمن که مرگ درمن مرد

  بيگانه ماندم ازمردن

  دست من در بردرگ هم جان ز

م

بس که 

م

  

  ريسمانی بود" بيت " کاش هر 

  تا گلويم بخويش بفشارد



  تامگر رقص نامراديها

  ش ازاينم دگر نيازارد

  غی بود

  تا بدان داغ ، سينه ام می سوخت

  ی ميشد

  

                                                                                                                        
  باختم دل بجذبهء پندار

  هرشبم ديدگان رويائی

  هء ديدارتاسحر محو جلو

  

  ر

بي

  

هرسخن ، کاش ، سرب دا

سوزن" حرف " کاش هر 

تالبان مرا بهم می دوخت

  

رقص جادوئی سخن ديدم              

  با دو همزاد جاودان پيوند

  خواستاران بوسهء لبها

بادو همدرد حاودان ديدا

  قصهء شبهارازداران 



  

  آتشين ميخهای جادوئی

   مغزم

  ت

  

  کاش هر بيت ، ريسمانی بود

  

کوفت هرشب به صفحهء

بانگ رنگينی ازميان بر خاس

  تا برآمد ترانهء نغزم

تا گلويم به خويش بفشارد

  تا مگر رقص نامراديها

  بيش از اينم دگر نيازارد

  ۱۱/۴/۳۶تهران ـ 

  

  

  آواره

  

  بشکند قفس

  افقهای دوردست

همچون پرنده ای که بهم 

ه جسته ام بسوی ر



   من بسوی تو آيم زراه دور!ريس 

  توسه ای زرنج و غم شکست 

  رسود جانم ازاين تنگنای شوم

  در جام عشق باده باندازه ميدهند

  روی

  نوشخند روزشکفته بر لبان افق 

  دويد

  سوز

  

  

  يريست شرق مانده به تاريکی سياه

  ب

پا

با 

  

ف

  آنجا نويد زندگی تازه ميدهند

  زنگ ملال از دل عشاق می برند

  

شب ، چادر سياه فرو می کشد ز 

ب

وان شعله ها که دردل تاريکی ام 

بار دگر شراره زند گرم و سينه 

من دوستار پرتو خورشيد روشنم

چون سايه ميدوم همه دنبال آفتاب

د

زين پس بسوی غرب شتاب آورم ، شتا

  



  ، گذشتم از تو و بگذر زمن ، که منمادر 

  ت

فتاب بيمار

  و بمرد آرزو مرابگريختم زخويش 

آن رهنورد خانه بدوشم که سرنوش

  در خوابگاه گور کند جستجو مرا

  ]بدون مکان و تاريخ [ 

  

  آ

  

  د

  بخشنده ـ

   هرچه هست به هرجای شرق و غرب ازوسته

  به شرق فسانه ساز بريد

  را به باغ سحرگاه ميهمان سازيد

  مرا به شرق بريد

  به آبهای مقدس ، به چشمهء جادو

  به شهر کودکی خفته در غبار زمان

ز سايه های گريزنده ، رنگ بزدائي

ـ به پيشگاه بلند آفتاب 

ک

مرا به شرق ، 

م



  نسيم را به پرستاری ام برانگيزيد

که آفتاب در اين شهر زرد و بيمار س  ت

  که من زغربت ديرآشنا گريزانم

  ۴۶پاريس ـ شهريور 

  

  آنسوی مرزها

  

  آنسوی مرزها ،

  کارخانه ها 

  صوير بسته اند

  تی بی دوامشان

  ...يرانه تر زخانهء مشرق زمينيان 

  تا مرز آشتی

  تپيغام تازه نيس

  خورشيد جيره بنديست

  مردم بهار را

در شيشه های کاغذی 

ت

و شهرهای دوس

و

  *  



  هز سو کشيده اند

  ن

  رند

  زی مخواهلا معج

  زد

  چشم

  !ن 

  ]بدون تاريخ [ پاريس 

  ـ اما چه بی دوام ـ

پلهای کاغذي

دست تو ، قلب تو به پشيزی نمی خ

وزآن صليبهای ط

  

شب روشن است ليک نسيمی نمی و

آه ای سياه 

در من طلوع ک

  

  لومومبا

  

  من نالهء تو می شنوم در خروج موج

  من شکوهء تو می شنوم در غريو باد

چ  شم دلم بمرگ سياه تو خون گريست

  ای بيتو روی هرچه پليدان سياه باد



  

  ن نشستگوش م

   تپيده بود

  ن نيز باتو الفت ديرينه داشتم

  شم من زتو نقشی نديده بود

  

  دلها زچرهء سيهت روشنی گرفت

  

  شسته بود

  گيرم هزار همچو ترا ناپديد کرد

تا نام پرغرور تو در 

ای بس دلم بياد تو هرجا

م

هرچند چ

  

  من با تو بمرگ سپردم هزاربار

  آنجا که نقدهستی من بود گرو

  آری ز درد و داغ تو بيگانه نيستم

  ای کشتهء تو در کف بدسيرتان درو

  مهر پاک تو پيوند بسته بودجانها ب

قرنی بخواب مرگ فرو رفته بود ليک

چشم ستارگان همه درخون تو ن

  



  دستان خونفشان پليدان نابکار

  شم است و بانگ نفرت بيگانه پروری

  ست

  گيرم هزارها چوتو بردارکشيد

  انديشهء تو نيز تواند کشد بدار ؟

  

خ

 رنج سياهش نشانه ادر شعرمن که

  تنها سخن بکار نيايد که تيغ تيز

  درمان گذار زخم پليد زمانه است 

ت  ۲۸/۱۱/۳۹هران ـ 
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